
Extended Abstract 

This study investigates the semantic plurality 

of the Qurʾanic term ibn through the lens of 

historical semantics, situating its analysis within 

the interpretive tradition of al-wujūh wa al-

naẓāʾir. Rather than treating ibn as a static 

lexical item denoting biological descent or 

genealogical affiliation, the article traces its 

conceptual evolution across various exegetical 

contexts, highlighting its polyvalent functions 

in theological, eschatological, and symbolic 

registers. The inquiry begins by problematizing 

the assumption of semantic stability in Qurʾanic 

vocabulary, arguing that diachronic shifts in 

interpretive frameworks—especially those 

shaped by sectarian, philosophical, and mystical 

currents—have led to layered understandings of 

key terms. The term ibn, often rendered simply 

as ʿson,’ emerges as a site of exegetical tension, 

particularly in verses where its referent is 

ambiguous, metaphorical, or embedded within 

polemical discourse. 

Drawing on a wide range of classical tafsīr 

sources from both Sunni and Shiʿi traditions, 

the article identifies several semantic clusters 

associated with ibn, including its use in 

expressions of spiritual affiliation, moral 
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typology, and eschatological categorization. For instance, the designation ibn al-sabīl is 

examined not merely as a legal category but as a conceptual node linking themes of 

mobility, vulnerability, and divine care. Similarly, the phrase ibn al-dunyā is shown to 

function as a moral epithet, indexing a particular orientation toward worldly life. These 

usages suggest that ibn operates not only as a relational marker but also as a vehicle for 

ethical and theological valuation. The article further explores how exegetes have 

negotiated the tension between literal and figurative readings of ibn, especially in verses 

involving divine sonship, where polemical concerns vis-à-vis Christian doctrine have 

shaped interpretive strategies. 

The methodological framework employed combines historical semantics with a 

comparative hermeneutic approach, allowing for the reconstruction of semantic 

trajectories across time and across interpretive communities. The study pays particular 

attention to the genre of al-wujūh wa al-naẓāʾir, which catalogues Qurʾanic terms with 

multiple meanings and attempts to systematize their semantic range. While this genre has 

often been dismissed as lexically reductive, the article argues that it provides valuable 

insight into the epistemic assumptions of early exegetes and their efforts to stabilize 

meaning in the face of textual ambiguity. By revisiting this genre with contemporary 

semantic tools, the study reveals its latent potential for tracing conceptual shifts and 

mapping exegetical priorities. 

In addition to its lexical focus, the article engages broader questions about the nature of 

Qurʾanic language and the dynamics of meaning-making in Islamic intellectual history. It 

suggests that semantic plurality is not a defect to be resolved but a feature to be 

interpreted, one that reflects the Qurʾān's dialogical engagement with its audience and its 

layered modes of address. The term ibn, in this regard, serves as a prism through which to 

examine the interplay between language, theology, and community formation. The article 

also considers how later mystical and philosophical readings reconfigure the term within 

metaphysical frameworks, such as the notion of spiritual filiation or ontological 

dependence, thereby extending its semantic field beyond its original lexical bounds. 

By offering a diachronic and cross-sectarian analysis of ibn, the study contributes to 

ongoing debates in Qurʾanic semantics, tafsīr methodology, and the historiography of 

Islamic thought. It challenges the tendency to treat Qurʾanic terms as semantically fixed 

and instead advocates for a more dynamic understanding that accounts for historical 

context, interpretive plurality, and genre-specific conventions. The article concludes by 
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reflecting on the implications of semantic instability for contemporary Qurʾanic studies, 

particularly in relation to translation, interfaith dialogue, and the construction of meaning 

in pluralistic settings. It calls for renewed attention to the semantic lives of Qurʾanic terms 

and the interpretive traditions that have shaped them, arguing that such inquiry is 

essential for a nuanced and historically grounded understanding of the Qurʾanic text. 

Keywords: Semantics of the Quran, Quranic Lexicons, Ibn al-Sabīl, Semitic 

Linguistics, Proto-Afroasiatic. 
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 چکیده 
با درنظر  ترین واژه از جملۀ کهن  اِبن های سامی است که 

صرفی،   مختلف  اَشکال  در    162گرفتنِ  از   132بار    آیه 
عالمان  قرآن   نزد  غالب  تصور  است.  رفته  کار  به  کریم 

قرآن    وجهی درای تکلغت و تفسیر آن است که اِبن واژه 
دلالت   مذکّر(  )فرزند  پسر  معنای  بر  تنها  که  است  کریم 

باب    وجوه و نظائر دارد. به همین جهت است که در کتب  
نشده گشوده  آن  دربارۀ  واژه   ،مستقلّی  برخلاف  های  و 

اُمّ و أخــحوزه  هم به بحث درنیامده است.    ــنظیر أب و 
سو و یک از  اِبنواژۀ    داقّه در کاربردهای قرآنیِ مُ   حال بااین 

های سامی از سوی دیگر  زادهای آن در زبانجویی همپی 
اولیه، تصور  برخلاف  که  دارد  آن  از  با  واژه   اِبن   نشان  ای 

پژوهش   در  اساس،  بر همین  است.  متعدد  معنایی  وجوه 
معناشناسی  حاضر کوشش می  از روش  بردن  بهره  با  شود 

واژۀ   سابقۀ  از    اِبنتاریخی،  آن  معنایی  تحولات  سیر  و 
  آن در   و وجوه معناییِ   ،های نیا تا عربی قرآنی کاویدهزبان

است  قرآن   آن  پژوهش  این  برآیند  شود.  بازشناخته  کریم 
که کاربردهای قرآنی واژۀ اِبن نه بر یک معنا، که بر چهار  
معنا دلالت دارد که عبارتند از: پسر )فرزند مذکّر(، فرزند  

(، عضوی از یک جماعت، ناثاِ و    کورذُ )اعمّ از فرزندان  
 و مَرد. 

مفرقرآنمعناشناسی    ها:کلیدواژه  قرآنی، ،  دات 
 .شناسی سامی، زبان آفروآسیایی باستانالسّبیل، زبان  ابن
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 درآمد 
دانش ازجملۀ  که  دارند  کید  تأ نکته  این  بر  قرآنی  علوم  تفسیر عالمان  برای  لازم  معنای  قرآن    های  از  گاهی  آ کریم 

بر سنّت رایج تفسیری که واژه به همین جهت است که افزون  به کار رفته است.  هایی است که در این کتاب مقدس 
آیه میبه  هر  در  قرآنی  مفردات  معنای  از  به بحث  خاصِ تفصیل  گونۀ  یک  نام    1پردازد،  با  نظائرتفسیری  و  پای   وجوه 

 ها دلالت دارد. گرفته است که به صورت تخصّصی در صدد برشمردنِ معانی متنوعی است که هر واژۀ قرآنی بر آن
از این دو    نظائربه چه معنا است اشتراک نظر وجود دارد؛ اما دربارۀ معنای اصطلاح    جوهو  که اصطلاح  در بحث 

شود؛ با این توضیح بر معانی اطلاق می  وجوهبر واژگان و    نظائردیدگاهِ اصلی مطرح شده است: برخی معتقد اند که  
قرآنی   آیات  در  معانیِ مختلفِ همان واژه  و  نظائرِ هم هستند  قرآنی  متعدد  آیات  در  واژه  که کاربردهای مختلفِ یک 

(.  2001/  2،  کشف الظنون؛ حاجی خلیفه،  83،  نزهة الأعین النواظرجوزی،  آیند )ابنوجوهِ معناییِ آن به شمار می
که  آنشود که بر معنای واحدی دلالت دارند؛ حالدر برابر، برخی دیگر برآن اند که نظائر بر الفاظ متفاوتی اطلاق می

می اطلاق  متنوعی  معانی  بر  آنوجوه  بر  مشترک  لفظ  یک  که  میشود  دلالت  )زرکشی،  ها  ؛  102/  1،  البرهانکند 
 (. 144/ 2، الإتقانسیوطی، 

تألیف کتب وجوه و نظائر نشان می تفاسیر مداقّه در سبک  بر  توجّه و  آثار تفسیری از یک جهت درخور  این  دهد 
اتّخاذ یک روی با  آثار، همۀ کاربردهای یک واژه در آیات قرآنی درنظرگرفته و  این  اند: در  ح  کَردِ جامع و  ترتیبی مُرجَّ

که در تفاسیر ترتیبی تنها به بیان آنشود؛ حالجا برشمرده مینگر، فهرست کاملی از معانی مختلف یک واژه یککل
شود. به همین جهت است که برخی از محقّقان کتب وجوه و نظائر را، از  معنای هر واژه در آیۀ مورد بحث اکتفا می

زیرگونه  یک  مثابۀ  به  اند،  قرآنی  آیات  سرتاسر  در  واژه  یک  معانی  کاوش  دنبال  به  که  حیث  شمارِ   2این  تفاسیر  در   
 (. 65 ـ64،  بحوث فی اصول التفسیر و مناهجهدهند )بنگرید به: رومی، کریم جای میقرآن  موضوعی

به باید خاطرنشان کرد  ازهای بسیار در سنّت وجوهرغم کوششبا این مقدمه  قرآن   نویسی، هنوز واژگان متعددی 
برد که وجوه معناییِ آنکریم را می نام  نیازمند بحث و گفتها مغفول مانده، و همتوان  ازجملۀ   اِبنوگو است.  چنان 

ای با یک  هایی است که از آن در هیچ یک از کتب وجوه و نظائر یاد نشده است؛ احتمالًا از آن جهت که آن را واژهواژه
 در آیات  اِبن شود وجوه معنایی واژۀ  اند. در این مطالعه کوشش میشناختهیعنی پسر )فرزند مذکّر(ــ میوجه معنایی ــ

 نویسی برداشته شود.کریم بازشناخته، و گامی در راستای تکمیل مطالعات وجوهقرآن 

 
1. Genre 
2. Subgenre 
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 طرح مسئله 

رسد، بر معنای پسر)ان( روشن و بدیهی به نظر می  بَنینو    أبناء اگرچه در نگاه نخست دلالت واژۀ اِبن و جمع آن  
توان آیاتی را نمونه آورد  دقّت در آیات قرآنی نشان از کاربرد این واژه در تعابیر و عباراتی دور از انتظار دارد. ازجمله می

که واژۀ أبناء را نه در تقابل با بَنات )دختران(، که در تقابل با نساء )زنان( نشانده، و مفسّران را در بیان مدلول آن آیات به 
برانگیز بوده، و این پرسش را  سخت مناقشه   ابن السّبیل  چونهمدر تعابیری    ابن تکلّف انداخته است. نیز کاربرد واژۀ  

توان از  چنین میآیی شده است. هموجود دارد که منجر به این باهم سبیلو   ابنمطرح کرده که چه ارتباط مفهومی میان 
بیبَنی  چون همتعابیری   که  کرد  یاد  واژۀ  اسرائیل  آن  در  ازآن  بَنین گمان  است.  رفته  کار  به  پسران  جز  معنایی  سو  در 

واژۀ   مؤنّثِ  صورت  یعنی  ابنکاربردهای  آن    بِنت،  جمع  چالش  بَناتو  گاه  از  نیز  سخن  در  مثلًا  است.  بوده  برانگیز 
( چیست اختلاف نظر وجود دارد و در این  71؛ حجر/ 78از عبارت »... هؤُلاءِ بَناتی ...« )هود/  )ع(که مقصود لوط این

مقاله،  به: همین  بنگرید  یادشده،  دربارۀ موارد  تفصیلی  )برای بحث  نهاده شده است  پیش  تفسیری متعددی  آراء  باره 
 (. 3بخش 

نشده متقاعد  نظائر  و  وجوه  کتب  صاحبان  آن،  مشتقّات  و  ابن  واژۀ  کاربردهای  در  تنوع  وجود  لفظی با  با  که  اند 
های ابن و بنت تنها به معنای پسر و دختر هستند و بر همین مبنا  اند که واژهکه چنین پنداشتهرو هستند؛ بلذووجوه روبه

های متعلّق به باید همۀ کاربردها را به هر نحوی به همان معانی بازگردانْد. این در حالی است که آنان برای دیگر واژه
معناییِ  ــ  1حوزۀ  واژه  أخ و    ا مّ ،  أب  چونهمخویشاوندی  امر  بادی  در  تککه  میهایی  انگاشته  ابوابِ شوندوجهی  ــ 

را پدر، جد و عمو    أب اند. آنان وجوه معناییِ  بینی برشمردهها را با ظرافت و باریکمستقل گشوده، و وجوهِ معنایی آن
بازگشتگاه گفته، وجوه معناییِ    ا مّ دانسته، وجوه معناییِ   پیامبر)ص(، اصل و  را    أبَوَینرا مادر، مادر رضاعی، همسران 

و امثال آن    نشین همای، دوست،  قبیلهرا برادر، هم  أخ پدر و مادر یا پدر و خاله معرفی کرده، و سرانجام وجوه معناییِ  
کرده حیری،  بیان  به:  )بنگرید  القرآناند  دامغانی،  128،  115،  103ـ102،  101ـ100،  وجوه  و  ؛  الوجوه  إصلاح 

حال وجوه (. بااین142ـ140،  132ـ131،  112ـ111،  نزهة الأعین النواظرجوزی،  ؛ ابن42ـ41،  25ـ24،  13،  النظائر
 باره انجام نگرفته است. های دقیق درایندر این آثار تفسیری به بحث درنیامده، و آن موشکافی ابن معناییِ واژۀ

اساس، مقالۀ حاضر با هدف جبران این خلأ مطالعاتی در صدد کاوش وجوه معنایی واژۀ ابن در آیات قرآنی  براین
 ها است: برآمده و به دنبال پاسخ به این پرسش

 
1. Semantic field 
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را از    1های نیا چیست و در طول زمان چه تحولات معنایی ترین معنای واژۀ ابن در زباناولًا، قدیم
 ؟ سر گذرانده است

های سامی چه کمکی به شناخت وجوه معنایی  زادهای این واژه در دیگر زبانجویی همثانیاً، پی
 ؟ کندکریم میقرآن   آن در

 ؟ ثالثاً، این واژه در کاربردهای متنوع قرآنی بر کدام معانی دلالت دارد 
پرسش به  پاسخ  مطالعه  این  رویدر  با  یادشده  تاریخی های  معناشناسی  نتایجِ پی  2کرد  آزمون  برای  و  گرفته، 

آیاتدستبه  متنی  تحلیل  به  که  قرآن    آمده دست  آن است  پژوهشی  روشِ  این  کاربست  دلیلِ  شد.  زده خواهد  کریم 
واژۀ  نمی معنایی  وجوه  تشخیص  برای  لغت  اِبنتوان  منابع نامهبه  این  که  چرا  کرد؛  بسنده  عربی  مرسوم  های 

در معنای پسر از    اِبن ق به بعد( اند و در آن بُرهه، کاربرد  2)از میانه سده    3دهندۀ زبان موسوم به عربیِ مَدرَسی بازتاب 
چنان رواجی برخوردار بوده که عملًا همین معنا به عنوان معنای اصیلِ این واژه در نظر گرفته و موجب به حاشیه راندن  

قرآنی عربی  زبان  تفاوت  )دربارۀ  است  شده  معانی  افراشی،    4دیگر  و  پاکتچی  به:  بنگرید  مَدرَسی،  عربی  زبان  با 
(. در سخن از کارآیی روش یادشده نیز لازم به ذکر است که  93ـ92،  کردهای معناشناختی در مطالعات قرآنیروی
ای دست یافته  کریم به آزمون گذاشته و به نتایج تازه قرآن    تر همین روش در بازشناسی وجوه معنایی واژۀ أجر درپیش

( شیرزادطیبشد  و  شیرزاد  ازهمینحسینی،  اثر(.  سرتاسر  اجر...«،  معنایی  »وجوه  می،  نظر  به  از  رو  یکی  رسد 
 پژوهی باشد. کرد در مفرداتنویسی، کاربست همین رویمند برای تکمیل سنّت وجوهمسیرهای روش

یابد: در بخشِ نخست آراءِ عالمان لغت برای تحقّق اهدافِ مورد انتظار، مقالۀ حاضر در قالب سه بخش سامان می
زادهای  هایِ نیا بازجسته و همدر زبان  ابنشود، در بخش میانی سابقۀ واژۀ  و تفسیر دربارۀ واژۀ ابن به بحث گذاشته می

زبان دیگر  در  معرفی میآن  بازشناخته های سامی  قرآنی  آیات  در  واژه  این  معنایی  نیز وجوه  پایانی  در بخش  و  شود، 
 خواهد شد. 

 از نگاهِ لغویان و مفسّران اِبن. معنای 1
به واژۀ دو حرفی    اِبنواژۀ   افزوده شدن همزۀ وصل  )ابن  بِنحاصل  بر 125/  4،  المخصّص سیده،  است  (. مرور 

اند که نیاز به توضیح داشته  دانستهتر از آن میدهد عالمانِ لغت معنای این واژه را روشنهای عربی نشان مینامهلغت
های معنایی  های صرفی این واژه شده، و جنبهوارد بحث از جنبه  ابنباشد. بر همین مبنا، غالبِ آنان پس از یادکرد واژۀ  

 
1. Semantic changes 

2. Historical Semantics 

3. Classical Arabic 

4. Quranic Arabic 
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 (. 352/ 15، تهذیب اللغة؛ ازهری، 406ـ405/ 10، المحیط فی اللغةاند )مثلًا صاحب بن عباد، آن را وانهاده
برآمده اِبن  بیان معنای  از لغویان که در صدد  کَر« بسنده کرده آن دسته  الذَّ به گفتن عبارات کوتاه چون »الوَلَد  اند، 

اند که سومین  ( و غالباً به دنبال آن بوده 1264،  القاموس المحیط ؛ فیروزآبادی،  89/  14،  لسان العربمنظور،  )ابن
خوانِ بن/ابن چیست، دو دیدگاه مطرح است: برخی  که سومین همبِن/ اِبن را شناسایی کنند. در سخن از این  1خوان هم

دانند.  های بِناء و بُنیان و امثال آن میریشه با واژهی و همنو و برخی دیگر آن را مشتق از بنابن را مأخوذ از مادۀ ب 
این را  یَبنِی«  »بَنَی  و  ابن  میان  مفهومی  ارتباط  اخیر  میگروه  توجیه  که  گونه  خوانند  ابن  جهت  آن  از  را  پسر  که  کنند 

اصفهانی،   )راغب  است  آمده  وجود  به  او  توسط  و  است  پدر  به: 147،  المفرداتساختۀ  بنگرید  آن،  تکرار  برای  ؛ 
 (.119-120، 2... عبری ۀنامواژه؛ نیز گزنیوس، 342/ 1، التحقیقمصطفوی، 

ابن برابر،  )درگذشتۀ  در  ب395فارس  برای  مجزّا  مدخل  دو  بنق(  و  اخیر نی  مادۀ  از  مشتق  را  اِبن  و  گشوده  و 
ی به معنای ساختن چیزی به واسطۀ مُنضَمّ کردن بخشی از آن به بخش دیگر )بِنَاءُ  ندانسته است. او معتقد است ب

یءِ بِضَمِّ بَعضِهِ إِلَی بَعضٍ( و ب دُ عَنِ  نالشَّ یَتَوَلَّ یءُ  و به معنای به وجود آمدن/ زاده شدن چیزی از چیز دیگر )هُوَ الشَّ
یءِ( است. براین فارس،  اساس، به پسر از آن جهت ابن گویند که زادۀ پدر خود است و از او وجود یافته است )ابنالشَّ

 (. 303 ـ302/ 1، مقاییس اللغة
چه بیش از همه، نظر عالمان لغت را به خود جلب کرده، نه معنای اِبن، که معنای آن در هنگام ترکیب شدن با آن

چون  هایی هم(؛ واژه607واژه تخمین زده شده است )آذرنوش، »ابن«،    300های پُرشماری است که گاه تا حدود  واژه
ةدست،  به معنای تنگ  ابن  غَبراءبه معنای ماهر در انجام کار،    ابن  عَمَل هر    ابن  جَلاو    ابن  ذ کاء به معنای نان، و    ابن  حَبَّ

)ابن صبح  معنای  به  اللغةفارس،  دو  از  305ـ303/  1،  مقاییس  برخی  که  است  چُنان  واژگان  از  دست  این  تنوعِ   .)
این در  مجزّا  فصلی  به گشودن  را  لغت  سیده،  عالمان  ابن  به:  )بنگرید  تألیف 144ـ125/  4،  المخصّص باره  گاه  و   )

 ، سرتاسر اثر(. المرصّعاثیر، کتابی مستقل در این باب واداشته است )بنگرید به: ابن
قاعده چه  از  یادشده  تعابیر  ساخت  که  پرسش  این  به  پاسخ  میدر  پیروی  آنای  در  اِبن  معنای  و  چیست، کند  ها 

نظر کرده اظهار  لغویانی  تنها  باره،  این  در  نشده است.  گفته  مفردات  مطلب روشنی  معنای  از  در صدد بحث  که  اند 
چه در خدمت چیزی باشد یا  ق( معتقد است به هر آن520اند. از جمله، راغب اصفهانی )درگذشتۀ حدود  قرآنی بوده

گردد. بر همین اساس مشغول رسیدگی به امور آن باشد یا تحت تربیت و تفقّد آن باشد، پسرِ )اِبنِ( آن چیز اطلاق می
جنگ که  را  است  الحَرب جو  را    ابن   دانا  العِلم و  اصفهانی،  می  ابن   )راغب  معاصران  147،  المفرداتخوانند  از   .)

 
1. Consonant 

2. Gesenius, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. 
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 (. 342/ 1، التحقیقق( نیز همین دیدگاه را پسندیده و تکرار کرده است )مصطفوی، 1426مصطفوی )درگذشتۀ 
ها پاسخگو است، امکان توجیه بسیاری از و امثال آن  ابن  العِلمو    ابن  الحَرب با این حال اگرچه تحلیل یادشده در  

به معنای   ابن  الأرض های حیواناتی چون توان علّت کاربرد اِبن در نامویژه با این تحلیل نمیهای دیگر را ندارد؛ بهنمونه
)ابن و کلاغ  آوی (،  55،  المرصّعاثیر،  گرگ  شُغال )همان،    ابن   معنای  و  59به  عِرس (،  راسو )همان،    ابن   معنای  به 

)ابن203 مزبور  قاعدۀ  براساس  که  قرآنی  تعبیر  تنها  روی،  هر  به  داد.  توضیح  را   )  +x در را  خود  راه  و  شده  ساخته   )
بازگشوده،   مسلمانان  عمومی  فرهنگ  و  اسلامی  السّبیل شریعت  این    ابن  اصطلاحیِ  و  لغوی  معنای  دربارۀ  است. 

 شود. ترکیب، آراء متعددی ابراز شده است که در بخش سومِ این نوشتار به بحث گذاشته می

 . معناشناسی تاریخیِ اِبن 2
های سامی دیده ای بسیار کهن است که در همۀ زیرشاخهآید اِبن واژهشناسی تاریخی به دست میهای زباناز داده

)مشکور،  می زبانشود  با  عربی  تطبیقی  ایرانیفرهنگ  و  سامی  زامیت،  86،  84/  1،  های  تطبیقی ؛  ، 1... فرهنگ 
هزار سال دارد    6تا    5با قدمتی در حدود    2(. این حد از اشتراک نشان از حضور این واژه در زبان سامی باستان 102

 (.47-46، 3های سامی زبان)دربارۀ قدمت زبان سامی باستان، بنگرید به: لیپینسکی،  
 های نیا( سابقۀ اِبن در زبان1ـ2

هزار سال پیش بازجست.    15ـ12با قدمتی در حدود    4توان سابقۀ حضور اِبن را در زبان نیای آفروآسیایی باستان می
سامی است که در مناطق جغرافیایی وسیعی در دنیا ـ از غرب ـاین امر حاکی از رواج گستردۀ این واژه نزد اقوام حامی

یشه  ۀنامواژه؛ اورل و استولبوا،  85،  5... بازسازیزیستند )اِرِت،  آسیا تا آفریقا ـ می (. فراتر از این،  72،  6...شناختیر
  17ـ14تر در حدود  گرفته، سابقۀ واژۀ اِبن به یک مرحله عقبهای انجامبر پایۀ نظریۀ نوستراتیک و مطابق با بازسازی

بُرده شده و کاربردهای آن در مجموعۀ زبان های نوستراتیک نیز سراغ داده شده است )دالگاپولسکی،  هزار سال پیش 
 (. 279، 7نوستراتیک  ۀنامواژه

این قدیمدر  زبانکه  در  اِبن  معنای  آنِ کریستوفر ترین  از  دیدگاه نخست  دیدگاه مطرح است.  نیا چیست، سه  های 

 
1. Zammit, A Comparative Lexical Study of Qurʾanic Arabic. 

2. ProtoـSemitic 

3. Lipinski, Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar. 

4. ProtoـAfroasiatic / Protoـ Afrasian 

5. Ehret, Reconstructing ProtoـAfroasiatic. 

6. Orel & Stolbova, Hamitoـ Semitic Etymological Dictionary. 

7. Dolgopolsky, Nostratic Dictionary. 
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اِرِت است. او با استناد به کاربردهای سامی، مصری، کوشی و چادی به این نتیجه رسیده است که سابقۀ واژۀ عربی 
بِن/بَن  آفروآسیایی  واژۀ  به  شدن«   1اِبن  »زادن/پدر  معنای  )ارت،  بازمی   2به  صورت 85،  بازسازیگردد  نظر  از  بندی  (. 

شود؛ با این توضیح که واژۀ یادشده در به معنای پسر دیده می  3ساخت معنا، ساختی همسان در واژۀ انگلیسیِ »سان« 
به معنای زادن/ به دنیا آوردن/ بارور   5و ریشه در واژۀ سانسکریتِ سو   4اصل به معنای کسی است که متولد شده است 

یشه  ۀنامواژهدارد )دونالد،  6شدن  یشه ۀنامواژه؛ اسکیت، 480، 7... شناختیر  (.573، 8... شناختیر
دیدگاه دوم متعلّق به اورل و استولبوا است. آنان ضمن یادکرد از کاربردهای سامی، چادی غربی و چادی مرکزی به 

گراییده سو  بِن این  آفروآسیایی  واژۀ  از  برگرفته  اِبن  واژۀ  که  مَرد  9اند  معنای  به  اصل  در  که  خویشاوندِ   10است  سپس  و 
یشه  ۀنامواژهاست )اورل و استولبوا،    11کورذُ  (. دیدگاه سوم نیز تعلّق به آهارون دالگاپولسکی دارد. او  72،  ... شناختیر

را    14تر( به معنای خویشاوند )جوان  13بِن   12نوستراتیک با استناد به کاربردهای آفروآسیایی، آلتایی و دراویدی، واژۀ پیش
بازمانده از  را  اِبن  عربی  واژۀ  و  کرده  )دالگاپولسکی،  بازسازی  است  دانسته  کهن  واژۀ  آن  ،  نوستراتیک  ۀنامواژههای 

279.) 
که اِرِت واژۀ توان دیدگاه دوم را تأیید کرد. اینشده میدر مقام داوری، با کنار هم قرار دادن همۀ شواهد و قرائنِ ارائه

در  را  واژه  این  از  بازمانده  کاربردهای  همۀ  که  است  جهت  آن  از  کرده،  معنا  شدن  زادن/پدر  به  را  بِن/بَن  آفروآسیایی 
های عربی اِبن و بِنت به معنای پسر و دختر، واژۀ چادی  های آفروآسیایی در مدّ نظر قرار نداده، و با اکتفاء به واژهزبان

که براساس آنحال  (؛85،  بازسازیها به این بازسازی دست زده است )بنگرید به: ارت،  بَن به معنای پدر، و امثال آن
تری از معانی دلالت دارند و تنها های یادشده بر طیف وسیعاند واژهشناختی که دیگر محقّقان گرد آوردههای زبانداده

 فرزندی نیستند. ـناظر به رابطه پدر

 
1. bȋn / bân 

2. To beget. 

3. son . 
4. One who is begotten; what is born or brought forth. 

5. /su/ 

6. To beget, bear, bring forth. 

7. Donald, Chambers's Etymological Dictionary of the English Language. 

8. Skeat, An Etymological Dictionary of the English Language. 

9. bin 
10. man 
11. male relative 
12. ProtoـNostratic 
13. beǹ│ńV 
14. (younger) relative 
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کورــ معنا کرده، به این و نه صرفاً خویشاوندِ ذُ ــ  خویشاوندکه دالگاپولسکی واژۀ بِن را به مطلق  از سوی دیگر، این
های جنسیتی بوده است تا شامل بِنت و امثال گذاریخاطر است که وی در صدد ارائۀ معنایی جامع و عاری از نشان

ـ معادل واژۀ   1شدۀ پِنت آن نیز شود. شاهد بر این مطلب آن است که او همۀ کاربردهای دراویدی را به واژۀ بازسازی
بازگردانده، که به گفتۀ خودش حاصل ترکیب دو واژۀ نوستراتیک است: نخست، واژۀ   2زن و   دختر عربی بِنت ـ به معنای 

که علامت تاء    4به معنای زن/ مؤنّث/ جنس ماده  3تر از آن یاد شد، و دیگر، واژۀ اَت بِن به معنای خویشاوند که پیش
بقۀ ؛ برای سا279،  نوستراتیک   ۀنامواژههای سامی ریشه در همین واژۀ نوستراتیک دارد )دالگاپولسکی،  تأنیث در زبان

توان چنین نتیجه گرفت که واژۀ کهن بِن در اصل اشاره به اساس، میبراین(.  171-170  مان، تاء تأنیث، بنگرید به: ه
 هایی در پایان واژه است. جنسیت مردانه دارد و برای دلالت بر جنسیت زنانه نیازمند افزونه

جمع عنوان  زبان به  تحقیقات  براساس  گفت  باید  بحث  این  از  قدیمبندی  تاریخی،  در شناسی  بِن  معنای  ترین 
 کورذُ توان خویشاوندِ  شان را میاست و سپس از آن طیفی از معانی ساخته شده است که قدر مشترک  رد مَ های نیا  زبان

در    بَن ، واژۀ  برادردر زبان چادی مرکزی به معنای    بِن ، واژۀ  پسردر زبان سامی باستان به معنای    بِن دانست؛ مثلًا، واژۀ  
یافتۀ  ساز »ع«؛ شکل تحول )حاصل ترکیب بَن با پس  بانَع، و واژۀ  پدرهای چادی غربی و چادی مرکزی به معنای  زبان

ردسال ( در زبان کوشی به معنای  مانَعبعدی واژه:     ۀنامواژه؛ اورل و استولبوا،  85،  بازسازی )بنگرید به: ارت،    فرزند خ 
یشه  (.279، نوستراتیک  ۀنامواژه؛ دالگاپولسکی، 72، ... شناختیر
 های سامی زادهای اِبن در دیگر زبان( هم2ـ2

های  های خویشاوند عربی باید دو نکته را در نظر داشت: نخست، جنبهزادهای واژۀ اِبن در زبانجویی همبرای پی
ازجمله   شناختی واژه، نخست باید گفت های واجدر سخن از جنبه  شناختیِ این واژه و دیگری، وجوه معنایی آن.واج
زادهای اِبن در  جویی هماست واژۀ »بِن/اِبن« است. پی  5های سامی که برخلاف رویّۀ معمول متشکّل از دو واج واژه

این واژه در همۀ زیرشاخههای خویشاوند عربی نشان میزبان فاقد واج  دهد  های سامی دوحرفی است و از اساس، 
اِبن را نیز مطابق وضع ، لغویان مسلمان که اصرار داشتهاساس براین(.  176،  6... دستور زبانسوم است )اولیری،   اند 

اند ی معرفی کنند، به خطا رفته، و به تکلّف افتادهنو یا بنحرفی از ریشۀ بای سههای عربی واژهغالبِ دیگر واژه
 (. 35...، معجم مفرداتالدین،  )کمال

 
1. peǹ˻tV˼ 
2. girl, woman 
3. ˹Ɂ˺atV 
4. female, woman 
5. phoneme 

6. O'leary, Comparative Grammar of the Semitic Languages. 
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های سامی  زادهای اِبن باید یک نکتۀ دیگر را نیز در مدّ نظر قرار داد و آن قواعد تبدیل واجی در زبانجویی همدر پی
به کلّی،  است.  واجنون  و    باءطور  زمرۀ  زیرشاخهدر  همۀ  در  که  هستند  بالایی  هایی  پایداری  و  ثَبات  از  سامی  های 

؛ مسکاتی،  11  ،1... شناسیدرآمدی بر زبانپیوندد )گری،  ها بسیار کم به وقوع میبرخوردارند و تغییرات واجی در آن
های آرامی رخ داده، و  حال باید دانست که یک تحول مهم واجی در گروه زباناین(. با43-44،  2... درآمدی بر دستور

  4بِنین به صورت    3ربَ ها نیز واژۀ  بَر[؛ هرچند در همین زبان  ←تبدیل شده است ]= بِن    راء در واژۀ ابن/بن به    نونحرفِ  
 .(102، فرهنگ تطبیقی؛ زامیت، 119، عبری ۀنامواژهشود )گزنیوس، جمع بسته، و دوباره از واج نون استفاده می

در  بَربه  ن بِ شده است؛ با این توضیح که تبدیل های سامی امری رایج و شناختهدر زبان  راءو  نونگشتار میان دو واجِ 
شناسان  است. برپایۀ تحقیقات سامی  راء لرزشیِ  ـبه واجِ لَثَوی  نون خَیشومیِ  ـهای آرامی ناشی از تبدیل واج لَثَویزبان

های  قرار دارند و نمونه  5ها گونالمخرج در زمرۀ واکههای قریبهای سامی است. این واجاین تبدیلی متعارف در زبان
؛ نیز برای این دیدگاه که  64،  دستور زباننشان داده شده است )بنگرید به: اولیری،    دیگریکها به  متعددی از تبدیل آن

 (.297، نوستراتیک ۀنام واژههای سامی هستند، بنگرید به: دالگاپولسکی، در زبان 6مکمّل  فتِ ج  یک  برو  بن
در زبان عربی نیز رخ داده است. در توضیح باید گفت اگرچه در    برو    بننکتۀ قابل توجه آن است که گَشتار میانِ  

های ثَمودی و لِحیانی و صَفائی، و متعلّق آمده از شمالِ عربستان که مربوط به لهجهدستهای عربیِ بهبسیاری از کتیبه
از رواج برخوردار    بن)بازۀ زمانی سدۀ نهم تا سدۀ نخست پیش از میلاد( هستند، کاربرد واژۀ    7به دورۀ عربیِ باستان 

یخ اللغات السامیةاست )بنگرید به: ولفنزن،  های عربیِ موسوم به نِماره و زَبَد  (، در کتیبه187ـ184، 180، 178، تار
)بازۀ زمانی سدۀ نخست پیش از میلاد تا اواخر   8که سخت تحت تأثیر زبان آرامی هستند و تعلّق به دورۀ عربی کهن 

)ولفنزن،  م 5سدۀ   است  شده  استفاده  پسر  مفهوم  به  اشاره  برای  »بر«  واژۀ  از  دارند،  السامیة(  اللغات  یخ  ، تار
العربیة؛ عبدالتواب،  191ـ189 فقه  را عِ 57ـ55،  فصول فی  حَرّان  این دو، کتیبۀ  به  باید  نیز  از  (.  برخی  لاوه کرد که 

؛ برای دیدگاه مخالف، بنگرید  57،  فصول فی فقه العربیةدر آن هستند )عبدالتواب،    بَرمحقّقان قائل به کاربرد واژۀ  
یخ اللغات السامیةبه: ولفنزن،   (. 192، تار

زادهای واژۀ عربی اِبن/بِن در زیرشاخۀ بندی از این بحث باید گفت براساس قواعد تبدیل واجی، همبه عنوان جمع
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گاهی از هم  بن های سامی، همان  ، و در دیگر زیرشاخهبرآرامی   های سامی، بنگرید  زادهای اِبن در زباناست )برای آ
 به: ادامۀ مقاله(.

تر بیان شد تصور غالب نزد لغویان مسلمان آن است که پیشکه  در سخن از وجوه معنایی واژه هم باید گفت چنان
تکواژه  اِبن معنای  ای  بر  فقط  عربی  زبان  در  که  است  از    پسروجهی  برخی  رایج  تلقّی  این  پی  در  دارد.  دلالت 

فرهنگسامی در  نیز  کردهشناسان  بازگو  را  دیدگاه  همین  خود  تطبیقی  پنداشته  ،های  چنین  همو  که  عربی اند  با  سو 
؛ زامیت،  91،  35،  معجم مفرداتالدین،  های سامی نیز تنها به معنای پسر است )کمالزادهای اِبن در دیگر زبانهم

تطبیقی پی102،  فرهنگ  که  است  حالی  در  این  زیرشاخه  ابن  جوییِ (.  کهدر  دارد  آن  از  نشان  سامی  مختلف   های 
 ای با وجوه معنایی متعدد است. واژه

 های سامی ترین وجوهِ معناییِ ابن در زبان( غالب3ـ2
معنایی   وجهِ  زبان  اِبن نخستین  معنای  در  به  آن  کاربرد  در  را  سامی  جست.   پسرهای  جست  باید  از  در  وجو 

های سامی،  زادهای واژۀ عربی اِبن )به معنای پسر/فرزند مذکّر( و بِنت )به معنای دختر/فرزند مؤنّث( در دیگر زبانهم
اشاره کرد: در زیرشاخۀ شمالی حاشیهمی به موردی چند  واژهتوان  اکدیِ  ای،  و  پسربه معنای    1بونو و    بِنّو،  بینوهای   ،
/I  ,178 ,177،  3... نامۀ مختصر واژهآرنولت،  در همان زبان به معنای دختر هستند )موس  2ب نتو)م( و    بِتّو ،  بِنتوهای  واژه

نامۀ  واژه؛ بلک و دیگران،  II/ 242 ,238-322 ,319 ,317 ,243،  4آشوری   ۀنامواژه؛ گلب و دیگران،  180 ,179
 (.48 ,44، 5مختصر اکدی 

)هوفتیزر و یونگلینگ، اند  ترتیب به معنای پسر و دختر  به  6تبو    نبهای فنیقی و پونیِ  در زیرشاخۀ کنعانی، واژه
های عبری (، و واژه128 ,104-129، 8فنیقی ـ پونی  ۀنامواژه؛ کرامالکوف،  171-168، 7... های سامیکتیبه ۀنامواژه

بر معنای پسر و دختر دلالت دارند )فایرابند، ـدر زبان عربی  بِنتو    اِبنهای  معادل واژه ــ  10بَت و    9بِن به ترتیب  نیز  ـ 

 
1. bīnu, binnu, būnu 
2. bintu, bittu, buntu(m) 
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 (bēn) בֵּנ .9

 (bat) בַּת .10
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جیبیواژه گزنیوس،  50 ,43،  1... نامۀ  عبری واژه؛  کلاین،  124ـ119،  نامۀ  یشه؛  ر ؛  87 ,76،  2... شناختیفرهنگ 
واژه همین  کاربرد  جسترو،  برای  به:  بنگرید  ترگوم،  آرامی  زبان  در  دالمان،  I/ 200 ,176،  3... ها ترگوم  ۀنامواژهها  ؛ 

 (.64 ,55، 4... آرامی ـ عبری ۀنامواژه
برای بیان رابطۀ صمیمانه و مهربانانه نیز استفاده شده است؛   بَتو    بِن های  از واژه  عهد عتیقذکر است که در  شایان

از باب محبّت پسر خود )ـاسرائیلاز داوران بنیــ  5عیلیمثلًا   که میان آن دو  آنحال  ؛کند( خطاب میبِن ـ سَموئیل را 
پدر اول سموئیل  ـرابطۀ  نیست )کتاب  برقرار  بُوعَز 16،  6  :3فرزندی  و  داوودـــ  6(  با  ـ در گفتجَدِّ  وگوهای صمیمانه 

ازدواج  7رُوت به  منجر  نهایت  در  )وش میشان  که  خود  دختر  را  او  میبَت د،  واقعی  ؛ خوانَد(  پدر  نهرچند  ست  یاش 
استر  عهد عتیقچنین در  (. هم11 ـ10  :3،  8  :2)کتاب روت   به دخترخوانده )کتاب  اشاره  برای  بَت  از واژۀ   ،2:  7  ،

بازنمایی رابطۀ 18،  16،  1  :3،  22،  2  :2،  13ـ11  :1( و عروس )کتاب روت،  15 برای  نیز استفاده شده است )نیز   )
بنی با  پدریَهوَه  رابطۀ  قالب  به: سفر خروج،  ـاسرائیل در  بنگرید  توراتی در23ـ22  :4پسری،  باور  این  بازتاب  برای   ؛ 

 (. 18کریم، بنگرید به: مائده/ قرآن 
آرامی، واژه به صورت    9بَرتا   /بَرت و    8بَرا   /بَرهای  در زیرشاخۀ  ترتیب  به  بسته می  11بِناتا و    10بِنینکه  شوند، در  جمع 

  ۀ نامواژهند )برای آرامی ترگوم، بنگرید به: جسترو،  اهای آرامی ترگوم، سریانی و مندایی، به معنای پسر و دختر  زبان
دالمان،  I/ 188،  ها ترگوم عبری  ۀنامواژه؛  ـ  برون،  60  ...،آرامی  به:  بنگرید  سریانی،  برای  ـ   ۀنامواژه؛  یانی  سر
یانی   ۀنامواژه؛ پین اسمیت،  55،  12لاتین یانی ـ انگلیسی  ۀنامواژه؛ کوستاز،  I/ 53،  13جامع سر ؛ برای 36-37،  14سر
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ماتسوخ،   و  دراور  به:  بنگرید  واژه70 ,68  ،1مندایی   ۀنامواژهمندایی،  راستا،  همین  در  ب(.  بهای  و  در   2رتر 
یونگلینگ،  کتیبه و  )هوفتیزر  دارند  دلالت  دختر  و  پسر  معنای  بر  نیز  هَترا  و  تَدمُری  نَبَطی،  های  کتیبه   ۀنامواژههای 

 (. 193-188، سامی
های سبایی  در کتیبه  3تنبو    ن بهای  در انتقال بحث به زیرشاخۀ عربی جنوبی باستان باید گفت بارها از واژه

است شده  ایناستفاده  کتیبه.  این  در  بهدو  دختر  ها  و  پسر  معنای  به  جنوبی واژه)بیلا،  اند  ترتیب  عربی  ، 4... نامۀ 
بیستن،  47-46 سباییواژه؛  هم29،  5نامۀ  برای  لسلاو،  ؛  به:  بنگرید  معاصر،  جنوبی  عربی  در  نامۀ واژهزادها 

 پسر به معنای    8اِبن سرانجام در زیرشاخۀ حبشی، واژۀ گعزی    (.49،  7... تطبیقی  ۀنامواژه؛ ناکانو،  100 ,89،  6سقطری 
در این زبان،    بِنت چنین واژۀ  (. هم4،  9تطبیقی گعزی   ۀنامواژهاست که از زبان عربی وام گرفته شده است )لسلاو،  

عَین تنها در ترکیب   به معنای    10بِنتَ  به معنای    11چشم   دخترِ به کار رفته که در لغت،    12مردمک چشمو در اصطلاح، 
تعبیر   با  و  العَین است  و    بِنت   عربی  زبان  عَیندر  )همان،    بَت  است  مقایسه  قابل  معنا  همان  با  عبری  زبان  (. 99در 

اِبن ــچه بیان شد، کاربرد همبراساس آن ای برخوردار است و در  به معنای پسرــ از رواج گستردهزادهای واژۀ عربی 
 شود. های سامی دیده میهمۀ زیرشاخه

های سامی تنها به معنای  در زبان  اِبنواژۀ    را در کاربردهای آن به معنای فرزند باید یافت.  اِبندومین وجه معنایی  
فرزند مطلق  بر  گوناگون  موارد  در  و  نیست  مذکّر(  )فرزند  فرزندان    13پسر  از  نیز اطلاق می ناثاِ و    کورذُ )اعم  گردد.  ( 

 :جمله؛ از های سامی بازجستتوان در غالب زیرشاخهدلالت واژۀ اِبن بر معنای فرزند را می
مختصر زبان    ۀنامواژهآرنولت، ای، واژۀ بُونو در زبان اکدی )موسدر زیرشاخۀ شمالی حاشیه -

 (I/ 177، آشوری
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)فایرابند،   - عبری  زبان  در  بِن  واژۀ  کنعانی،  زیرشاخۀ  گزنیوس، 43،  ...جیبی  ۀنامواژهدر  ؛ 
یشه؛ کلاین،  121-119،  عبری  ۀنامواژه ر در 76،  شناختیفرهنگ  واژه  این  کاربرد  برای  ؛ 

پیدایش  عهد عتیقمعنای یادشده در   به: سفر  بنگرید  ،  5  :21؛ سفر خروج  7  :21،  16  :3، 
22: 24 ) 

 /I،  ها ترگوم  ۀنامواژههای بِن، بَر و بِرا در زبان آرامی ترگوم )جسترو،  در زیرشاخۀ آرامی، واژه -

 (60 ,55 ، آرامی ـ عبری ۀنام واژه؛ دالمان، 188 ,176

 (.29، سبایی  ۀنامواژهو در زبان سبایی )بیستن، ندر زیرشاخۀ عربی جنوبی باستان، واژۀ ب -
 های سامی ( دیگر وجوه معناییِ ابن در زبان4ـ2
گر سومین وجه معنایی اِبن در کاربردهایش به معنای عضوی از یک جماعت جلوهجز دو وجه معنایی یادشده،  به 

ها اضافه گردد، های سامی، آنگاه که جمع بسته شود و به نام یک شخص یا سرزمین یا امثال آناست. واژۀ اِبن در زبان
به معنای اعضای یک جماعتِ انسانی است که به آن شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. کاربرد اِبن در این معنا را  

 های عبری، سریانی و سبایی سراغ داد. طور گسترده در زبانتوان بهمی
ــ به نام یک شخص اضافه شود به معنای  در زبان عربی  بَنینمعادل  ــ  بِنیندر سخن از زبانِ عِبری، اگر صیغۀ جمع  

)= بَنی لوط( و    بِنی لوط داود(،  )= بَنی  بِنی داویدرسانند و از نسل او هستند؛ نظیر  کسانی است که به آن فرد نَسَب می
یِسرائِل که    بِنی  اسرائیل(  بَنی  معنای    بِنین)=  به  که  افراد  این  بِلافصلِ  فرزندانِ  یا  پسران  معنای  به  نه  مورد  سه  هر  در 

کسانی است که از تبار آنان اند. نیز اگر واژۀ مزبور به نام یک سرزمین یا شهر اضافه شود به معنای مردمی است که در 
دارند؛ هم اقامت  مکان  مِصریمچون  آن  ساکن  بِنی  مصر  در  که  آنان  معنای  یک  به  نام  به  واژه  این  اگر  سرانجام،  اند. 

اند؛ مانند   به معنای کسانی است که به آن گروه خویشاوندی تعلّق دارند و عضو آن  بِنی  خاندان یا قبیله اضافه شود، 
 (. 121-120، عبری  ۀنامواژهبه معنای اعضاءِ خاندان حِت )گزنیوس،  حِت

ـ به نام یک شهر یا سرزمین اضافه شده و معنای  ـبِنتمعادل واژۀ عربی  ـبَت ـ  ، واژۀ عبریِ عهد عتیقنیز بارها در  
نبی    ء )کتاب اشعیا  بَت گَلیماعضای ساکن در آن منطقه را به خود گرفته است؛ برای مثال، واژۀ بَت در تعابیری چون  

 تَرشیش و    جَلیم(، نه به معنای دختر، که به معنای مردمی است که در مناطق  10  :23  همان،)  بَت تَرشیش( و  30  :10
در همین معنا در زبان آرامی ترگوم، بنگرید    بَت ؛ برای کاربرد واژۀ  123،  عبری  ۀنامواژهکردند )گزنیوس،  زندگی می

(. واژۀ بَر در گویش فلسطینی ـ یهودی از زبان آرامی نیز بر دو معنا دلالت  64  ...،آرامی ـ عبری  ۀنامواژهبه: دالمان،  
ملّت قبیله،  خاندان،  یک  عضو  دیگر،  و  پسر؛  نخست،  آنیا    1دارد:  )سوکولوف،  امثال   ,97،  2... آرامی  ۀنامواژهها 

 
1. member (of a household, tribe, nation) 
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101.) 
  اِبن معادل  ــ  بَرت و    بَرهای  توان یاد کرد که در آنها، واژههای پُرشماری را میدر انتقال بحث به زبان سریانی، نمونه

ها و ... ترکیب شده و به معنای عضوی از جماعتی اند که به آن  ــ با اسامی اشخاص، سرزمیندر زبان عربی  بِنتو  
به  را مثال آورد که  ر(  شَ بَ   )= معادل ابنِ   1بَر بِسرا شود  ها نمونه، مثلًا می شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. از میان ده

آدمی انسان  و  زادمعنای  معنای موجودی است که عضوِ جماعت  به  لغت  دارد در  تعلّق  بشر  نوع  به  و  است  بَرت   .ها 
یعقوب(    2یَعقوب بنی  معادل  یعقوب  نیز  )=  خاندان  از  که  است  افرادی  معنای  میاند  به  نسب  او  به  .  رسانندو 

بَراترتیب،  همینبه  اصطلاحاً    3بِنی  و  دارند  سکونت  بیابانی  مناطق  در  که  است  مردمی  معنای  به  بَرّ(  بَنی  معادل   =(
زَبنا   اند.نشین  بادیه  زَمان(    4بَر  اِبن  به  در  عصرهم   به معنای معاصر/هم  )= معادل  تعلّق  به معنای کسی است که  اصل 

به معنای کسانی است که در یک قریه زندگی  نیز  )= معادل بَنی قریة(    5بِنی ق ریتا.  یک زمانۀ مشترک با دیگر افراد دارد 
سکونتگاهی  می مجموعه  یک  عضو  و  لاتین  ۀنامواژه)برون،  اند  کنند  ـ  یانی  اسمیت،  56-55،  سر پین    ۀنامواژه؛ 

یانی سر کوستاز،  I/ 53-54،  جامع  انگلیسی  ۀنامواژه؛  ـ  یانی  واژۀ    (.36،  سر معانی  کتیبه  نبازجملۀ  های  در 
بودن  گروه خویشاوندی، شهروندِ یک شهر  در یک  بودن  )بیلا،  6سبایی هم عضو  آن است  امثال  و  عربی    ۀ نامواژه، 

 (.29، سبایی ۀنامواژه؛ بیستن، 47-46...، جنوبی
می مَرد  معنای  به  آن  کاربردهای  در  را  اِبن  معنایی  وجه  پیچهارمین  دید.  همتوان  در   بِنتو    اِبنزادهای  جویی 

طور  توان بههای خویشاوند عربی نشان از کاربرد گستردۀ این واژگان در معنای مرد و زن دارد. این کاربردها را میزبان
زمانِ این واژگان در معانی یادشده  های عبری و سریانی مشاهده کرد. در سخن از زبان عبری، کاربرد هموسیع در زبان

وگوی  که با زبانی شاعرانه گفت  عهد عتیقکتابی کوتاه در  های سلیمان ــتوان در بخش دوم از کتاب غزل غزل را می
 ـاش را بازگو میصمیمانۀ یک محبوب با محبوبه محبوبۀ او در میان دارد که  ـ بازجست؛ آنجا که محبوب بیان میکند

بانُوت  =( عربی(،  7زنان  زبان  در  بَنات  معادل  درهم:  و  است  خارها  میان  در  سوسنی  چنین  چون  نیز  محبوبه  مقابل 
بانیممی  =( مردان  میان  در  او  زبان عربی(،  8گوید که محبوب  در  بَنین  معادل  میان   چونهم:  در  سیبی است  درخت 

 
2. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period. 

ܒܶܣܪܐ  ܒܰܪ  .1  

ܝܰܥܩܘܒ  ܒܰܪܬ .2  

ܒܪܐ ܒܢܝ .3  

ܙܰܒܢܐ  ܒܰܪ  .4  

ܩܪܝܬܐ  ܒܢܝ .5  

6. member of a clan or tribe; citizen of a city 

  (bānōt)בָּנִים .7

  (bānīm)בָּנִים .8
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،  عبری  ۀنامواژه؛ برای مشاهدۀ دیگر کاربردها، بنگرید به: گزنیوس،  3ـ2  : 2های سلیمان  درختان جنگلی )غزل غزل 
121, 123.) 

بَر های پُرکاربرد  ترین آنها، واژهتوان سراغ داد. از معروفدر انتقال بحث به زبان سریانی، کاربردهای متعددی را می
)مؤنّث( است. در توضیح باید گفت واژۀ   همدمو    زنبه معنای    2بَرت زَوگا )مذکّر(، و    همدمو    شوهربه معنای    1زَوگا
واژۀ    زَوگا معادل  سریانی،  زبان  اگر    زَوجدر  حال  است؛  همدم  و  همسر  معنای  به  و  عربی  زبان  واژۀ    زَوگادر   بَربا 

عربی  ــ واژۀ  جنس   ـاِبنمعادل  از  که  است  همدمی  یا  همسر  به  ناظر  شود،  همراه  واژۀ    کورذُ ـ  با  اگر  و   بَرت است 
بِنتــ عربی  واژۀ  جنس  ـمعادل  از  که  است  همدمی  یا  همسر  معنای  به  شود،  همراه  )برون،    ناثاِ ـ    ۀنامواژهاست 

یانی ـ لاتین یانی ۀنامواژه؛ پین اسمیت، 125، سر  (. I/ 53, 111، جامع سر
معنایی   مختلف  وجوه  از  سخن  در  زبان  ابنبالاخره،  آندر  بر  افزون  که  گفت  باید  سامی  آمد، های  گفته  چه 

زبانهم از  یک  هر  در  اِبن  واژۀ  گسترش زادهای  دچار  سامی  مجموعههای  بر  و  شده  معنایی  جدید  از  های  دیگر  ای 
 معانی ثانوی دلالت یافته است. از جمله:

 ,43، جیبی ۀنامواژهدر زبان عبری به معنای شاگرد، پیرو و مُرید )فایرابند،  بَتو   بِنهای واژه -

50 ) 
نیز به معنای شاگرد و پینشینهمراه و  در زبان سریانی به معنای هم  بَرواژۀ   - رو )کوستاز،  ، و 

یانی ـ انگلیسی ۀنامواژه  (36، سر

 (.37واژۀ بَرت در زبان سریانی به معنای روستا، و نیز به معنای شهر کوچک )همان،  -
های سامی دو نکتۀ مهم به دست  این را نیز باید به اختصار خاطرنشان کرد که از تحلیل کاربردهای واژۀ اِبن در زبان

آنمی نخست  معانی آید:  بر  دلالت  برای  آن  از  و  ندارد  دلالت  پسر  معنای  بر  فقط  واژه  این  اولیه  تصور  برخلاف  که 
های عبری های خویشاوند عربی وجوهِ معناییِ این واژه در زبانکه در مجموعۀ زبانشود؛ و دیگر آنمتعدد استفاده می

 تری برخوردار است. و سریانی از تنوع بیش
 کریم قرآن  . وجوه معنایی اِبن در3

احتسابِ  با  اِبن  صرفی،    اَشکالِ   واژۀ  در    162مختلف  از  132بار  )عبدالباقی، قرآن    آیه  است  رفته  کار  به  کریم 
المفهرس بهره  139 ـ136،  المعجم  با  دارد،  معنای پسر دلالت  بر  فقط  این واژه  که  اگرچه تصور غالب آن است   .)

 است. توان دریافت که این واژه مشتمل بر وجوه معنایی متعدد کرد معناشناسی تاریخی میجستن از روی

 
 (bar zawgā) ܙܰܘܓܳܐ  ܒܰܪ  .1

 (bart zawgā) ܙܰܘܓܳܐ  ܒܰܪܬ .2
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 ( اِبن به معنای پسر1ـ3
گفته همان تفسیر  و  لغت  عالمان  که  معنایی  طور  وجوه  از  یکی  است. قرآن    در  اِبناند،  مذکّر(  )فرزند  پسر  کریم 

ی نُوحٌ  توان در آیات پُرشماری سراغ داد. برای نمونه، واژۀ اِبن در آیۀ »... وَ نادَ کاربرد این واژه در معنای یادشده را می
مَعْزِلٍ ...« )هود/  ابْنَهُ وَ  یَعِظُهُ ...« )لقمان/    )ع( ( اشاره به پسر نوح42کانَ فی  وَ هُوَ  إِذْ قالَ لُقمانُ لِابْنِهِ  (  13و در آیۀ »وَ 

کریم به کار رفته و بیانگر رابطۀ قرآن    چنین است تعبیر »عیسی بن مریم« که بارها دردارد. هم  )ع(اشاره به پسر لقمان
 (. 14، 6؛ صف/ 7؛ احزاب/ 110است )مثلًا مائده/  )س(و مریم )ع(مادری میان عیسیپسرـ

ـ به معنای پسرِ مادر )= برادر( ـ نیز بازجست که در بادی    اِبن ا مّ توان در تعبیر قرآنی  در معنای پسر را می  اِبنکاربرد  
نظر می  به  نامأنوس  تعبیری غریب و  بازگشت موسیامر  بار در ماجرای  دو  تعبیر  این  بازگو شده    )ع(رسد.  از کوه طور 

آن موردش  یک  موسیاست.  که  است  گوساله  )ع(جا  هارون از  برادرش  با  خشمگین  و  شد  باخبر  قومش  به    )ع(پرستی 
اُمّ« خطاب کرد و از این  )ع(جدال پرداخت و هارون اسرائیل شود عذرهایی راهیِ بنیکه نتوانست مانع گموی را »اِبن 

( از  برادر)  أخجای استفاده از تعبیر  به   )ع((. مفسّران در این باره که چرا هارون94؛ طه/  150آورد )بنگرید به: اعراف/  
کرده  ا مّ ابنتعبیر   بازگو  را  وجوهی  کرد  استفاده  مادر(  )زمخشری،  )پسر  ابوحیان،  161/  2،  الکشّافاند  البحر  ؛ 

تاریخی بر اقوال مفسّران    توان از منظر معناشناسیِ چه می(؛ اما آن283/  2،  فتح القدیر؛ شوکانی،  182/  5،  المحیط 
 گردد.بازمی عهد عتیقافزود آن است که سابقۀ کاربرد این تعبیر به 

در عربی ـ در اصل به معنای پسرِ مادر    اِبن ا مّ در زبان عبری ـ معادل    1بِن اِماند، تعبیر  شناسان گفتهطور که عبریآن
(. برای مثال، 120،  عبری  ۀنامواژهرود که فرد بخواهد به برادرِ تَنی خود اشاره کند )گزنیوس،  است و زمانی به کار می

( و نیز یوسف و  29:  27، از همین تعبیر برای یادکرد از رابطۀ برادری میان یعقوب و عیسو )سفر پیدایش  عهد عتیقدر  
( استفاده شده است )نیز برای کاربرد تعبیر بِن آب در زبان عبری ـ معادل اِبن أب در 29:  43بنیامین )سفر پیدایش  

 (. 8:  49عربی ـ برای اشاره به مفهوم برادر، بنگرید به: سفر پیدایش 
های مثنّی )اِبنان( و جمعِ این واژه )أبناء و بَنون( نیز در معنای پسران )فرزندان مذکّر( به سو با واژۀ اِبن، صورت هم

با قُرْباناً ...« )مائده/    ابْنَیْ آدَماند. برای مثال، مقصود از  کار برده شده (  27در آیۀ »وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ
ــ ابوالبشر  آدم  قابیلدو پسر  و  به هابیل  اند. هممعروف  وَ لا  ــ  أبْنائِهِنَّ  وَ لا  آبائِهِنَّ  فی  عَلَیْهِنَّ  جُناحَ  آیۀ »لا  در  چنین 
دهد.  به معنای پسران است و آنان را در زمرۀ مُستثنیات حکم حجاب قرار می  أبناء(، واژۀ  55إِخْوانِهِنَّ ...« )احزاب/  

با  بر معنای پسران، مخصوصاً آن  بَنوننیز دلالت واژۀ   تقابل  نشانده شود، قطعی است؛ مثلًا:   بَناتو    إناثگاه که در 
)اسراء/   إِناثاً...«  الْمَلائِکَةِ  مِنَ  خَذَ  اتَّ وَ  بِالْبَنینَ  کُمْ  رَبُّ الْبَنُونَ«  40»أفَأصْفاکُمْ  لَهُمُ  وَ  الْبَناتُ  کَ  ألِرَبِّ »فَاسْتَفْتِهِمْ  یا   )

 
 ـben)  בֶּן־אִם .1 im) 
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 (. 149)صافّات/ 
ر  قرآن   )به معنای پسر( در   اِبنچه گذشت، از دیگر اَشکالِ صرفیِ  افزون بر آن کریم، واژۀ بُنَیّ است که صورت مُصَغَّ

 )ع(پسرش یوسف  )ع((. برای مثال، یعقوب 364/  1،  فرهنگنامه قرآنیشود )یاحقّی،  معنا می  پسرکاِبن محسوب، و به  
 (. 5گوید: »یا بُنَیَّ لاتَقْصُصْ رُؤْیاکَ...« )یوسف/ دهد و به او میرا با همین لفظ مورد خطاب قرار می

کریم بر قرآن    ــ نیز دربَناتو    اِبنَتانیعنی  های مثنّی و جمع آن ــو صورت   بِنت  /اِبنَةهای  ، واژهاِبنبه محاذات واژۀ  
تِیکه تنها یک  اِبنَةمعنای دختر )فرزند مؤنّث( دلالت دارند. واژۀ   ...«  أحْصَنَتْ فَرْجَها  بار در آیۀ »وَ مَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّ

دخترـ12)تحریم/   رابطۀ  بیانگر  رفته،  کار  به  مریم(  میان  فقط   )س(پدری  نیز  واژه  این  مثنّای  صورت  است.  عمران  و 
ی اُرِیدُ أنْ اُنْکِحَکَ إِحْدَی    )ع(با موسی  )ع(وگوی شعیببار در اثنای گفتیک هاتَیْنِ...«    ابْنَتَیَّ به کار رفته است: »قالَ إِنِّ

واژۀ  (. هم27)قصص/   در    بَنات چنین دلالت  معنای دختران  ازای  آیهبر  دیده میقرآن    چند  آیۀ  کریم  در  مثلًا  شود؛ 
هاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أخَواتُکُمْ ...« )نساء/   مَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّ ( از واژۀ بَنات به معنای دختران استفاده شده و آنان را در 23»حُرِّ

 زمرۀ زنانی قرار داده است که به مردان مَحرَم اند و ازدواج با آنان حرمت دارد. 

آیات   عموم  در  بَنات  واژۀ  معنای  دربارۀ  خاصی  مناقشۀ  نمی  قرآناگرچه  عبارت  دیده  در  واژه  این  معنای  شود، 
)هود/    بَناتی»...هؤُلاءِ   سده71؛ حجر/  78...«  از همان  نخست چالش(  مختلف  های  آراء  طرح  به  و  بوده،  برانگیز 

)ابن است  انجامیده  العظیمحاتم،  ابیتفسیری  القرآن  سیوطی،  2063 ـ2062/  6،  تفسیر  المنثور؛  / 3،  الدر 
را   بَناتاز عبارت یادشده چیست دو دیدگاه اصلی مطرح است: برخی  )ع(که مقصود لوط (. در سخن از این343 ـ342

از آن بود که به نکاحِ  تر  کم  بسیار  )ع(دانند و در پاسخ به این اِشکال که تعداد دختران لوط صُلبی می  به معنای دخترانِ 
می درآیند،  قوم  آن  مردانِ  لوط همۀ  احتمالًا  در می  )ع(گویند  درآوَرَد.  قوم  آن  رؤسای  ازدواج  به  را  دخترانش  خواست 

از   )ع(دانند، معتقد اند مراد لوط چنان اِشکال یادشده بر دیدگاه نخست را وارد میمقابل، برخی دیگر از مفسّران که هم
که زنان قوم است که آنان را از باب محبّت و صمیمیّت یا از آن جهت که هر پیغمبری  اش، بللبیصُ   ، نه دخترانِ بَنات

،  مجمع البیانحقّ پدری بر امّتش دارد دختران خود نامیده است )برای آراء تفسیری در این باره، بنگرید به: طبرسی،  
عهد  در    که  گفته شدنیز  تر  (. پیش155/  19،  379 ـ378/  18،  التفسیر الکبیر؛ فخر رازی،  526/  6،  280 ـ279/  5

عبریِ    عتیق واژۀ  از  عربیــ  بَت نیز  در  بِنت  واژۀ  میـمعادل  استفاده  نفر  دو  میان  مهربانانه  رابطۀ  بیان  برای    ؛شودـ 
 . )بنگرید به: سطور پیشین( دختری برقرار باشدکه میان آنان رابطۀ صلبی پدرـآنبی

 ( اِبن به معنای فرزند2ـ3
اِبن  ست کاربرد واژۀ مذکّر ا  ناث( است. پیداو اِ   کورذُ کریم فرزند )اعمّ از فرزندان قرآن   معنایی اِبن در از دیگر وجوهِ 

(، از  سطور پیشینشود )بنگرید به:  های اکدی، عبری، آرامی و سبایی نیز دیده میمعنای فرزند که در زبان  در مطلقِ 
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ــ فرزند مذکّر طور خاص طور عام و در میان عرب بهدر اقوامِ سامی به فرزند ــ  1نمونۀجهت تغلیب است؛ چرا که پیش
 بوده است. 

کریم قرآن  توان در آیات پُرشماری ازکاربرد اِبن در معنای فرزند، بدون در نظر داشتن جنسیّت مردانه یا زنانه، را می
با فرزندانِ خود پیش از مرگش، از واژۀ بَنین استفاده  )ع(وگوی یعقوب رد از گفتکریم در یادکَ قرآن   سراغ داد. برای مثال،

که  (. با توجه به این133کند: »أمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنیهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدی ...« )بقره/  می
پیدایش،    وی صاحبِ  بوده است )سفر  نیز  کاربُ 21/  30فرزند دختر  اگرچه  می  بَنین   ردِ (،  باشد.  تغلیب  باب  از  تواند 

داشته اصرار  مترجمان  از  که    اند برخی  دارند  یادشده  را    بَنینو  آیۀ  )ذیل  کنند  ترجمه  پسران  ترجمهبه  به:  های  بنگرید 
آیه که ناظر به وصایای پیش از مرگ   فادِّ اند با توجه به مُ ( برخی دیگر از ایشان ترجیح داده، ذیل آیهفولادوندو    شعرانی
بنگرید به: زدایی کنند )شود بَنین را به معنای فرزندان بدانند و از این واژه جنسیّتشامل دختران نیز میطبع  بهاست و  

 ، ذیل آیه(. آیتیو   ایالهی قمشههای ترجمه
محورهای  در  آن  گرفتن  قرار  نحوۀ  به  توجّه  فرزند  معنای  به  اِبن  واژۀ  کاربردهای  تشخیص  برای  نیکو  شیوۀ  یکی 

(  کورذُ نشین شوند معنای پسران )فرزندان  و بَنات هم  ناثاِ هایی چون  های أبناء و بَنین با واژهنشینی است: هرگاه واژههم
( را به ناثاِ و    کورذُ نشین شوند معنای فرزندان )اعمّ از  هایی چون دیار، أموال و أنعام همکنند و هرگاه با واژهرا افاده می

 گیرند. خود می
همبراین که  شد  یادآور  باید  یک  أبناء نشینی  پایه  تنها  دیار  در با  گفتقرآن    بار  اثنای  در  هم  آن  و  وگوی  کریم 

با جالوت دیده میبنی پیامبرشان دربارۀ جنگ  با  مِنْ  اسرائیل  اُخْرِجْنا  قَدْ  وَ  اللهِ  سَبیلِ  نُقاتِلَ فی  لَنا ألاَّ  وَ ما  شود: »... 
صرفاً به معنای  عبارت  (. با عنایت به مضمون آیه دلیلی وجود ندارد که واژۀ أبناء در این  246دِیارِنا وَ أبْنائِنا ...« )بقره/  

بل شود؛  دانسته  دورپسران  بیانگر  آیه  از  بخش  این  فرزندانبنی  افتادنِ   که  و  خانواده  و  خانه  از  و  اسرائیل  است  شان 
نیز  را  دختران  و  است  شده  برده  کار  به  تغلیب  باب  از  أبناء  واژۀ  رو،  این  از  ندارد.  وجهی  پسران  به  آن  انحصار 

،  روض الجنان؛ ابوالفتوح رازی،  148/  1،  تفسیر طبری  ۀترجمگیرد )برای ترجمۀ أبناء به فرزندان، بنگرید به:  دربرمی 
3 /346 .) 

بَنُونَ« )شعراء/    بَنینآیی  باهم وَ لا  مالٌ  یَنْفَعُ  »یَوْمَ لا  مثلًا:  پُرشمار است؛  أنعام  و  أموال  وَ  88با  بِأنْعامٍ  کُمْ  »أمَدَّ ( و 
)شعراء/   آیات،  133بَنِینَ«  این  در  نفع  بَنین(.  از  و  شده  نشانده  چهارپایان  و  اموال  کنار  آنان  در  مددرسانی  و  رسانی 

می تصور  چنین  غالباً  است.  شده  گفته  پسران  سخن  اقتصادیِ  منافع  اسلام،  از  پیش  عرب  فرهنگ  در  چون  که  شود 
واژۀ  بیش از  آیات  این  در  بوده،  دختران  از  واقعیّت    بَنینتر  از  دور  چندان  یادشده  تحلیلِ  هرچند  است.  شده  استفاده 

 
1. prototype 
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آفرین بودند و به اَنحاءِ گوناگون در افزایش قدرت  نیست باید توجه داشت که دختران نیز در فرهنگ عرب جاهلی نقش
 و ثروتِ خاندان پدری مدخلیّت داشتند. 

نفع مددرسانیرسانیازجملۀ  و  فرهنگِ  ها  در  بود.  ازدواج دختران  فرهنگ عرب  در  پدری  به خاندانِ  های دختران 
رو که باعث  شد: یکی ازآنعربِ پیش از اسلام ازدواجِ دختران از دو طریق موجب نفع و امداد برای خاندان پدری می

داد )کریمی،  شد و شعاع قدرت سیاسی خانواده را گسترش میهای خویشاوندی میبستگی اجتماعی با دیگر گروه هم
  ،»... خویشاوندی  نهاد  »نقش  شیرزاد،  و  به  109 ـ106شیرزاد  دختر  ازدواج  قالب  در  که  جهت  آن  از  دیگری،  و   ،)

به  راه  این  از  توجّهی  قابل  ثروت  و  فروخته،  داماد  میدستخانوادۀ  »تحلیلی  آورده  شیرزاد،  و  شیرزاد  )پاکتچی،  شد 
...«،  انسان ضیزن  نکاح  از  براین20ـ12شناختی  هم(.  نیز  دختران  متفاوت،  اساس،  شکلی  به  هرچند  پسران،  چون 

رفتند. از این رو، بعید نیست واژۀ بَنین در آیاتِ یادشده شامل عَناصِری نافع و مددرسان برای خاندان خود به شمار می
  فرزندانجهت رعایت اختصار و براساس قاعدۀ تغلیب، از واژۀ بَنین برای دلالت بر مفهوم  دختران نیز بشود؛ هرچند به

ترجمۀ   آیاتِ    فرزندان به    بَنینو    بَنون استفاده شده است )برای  به:    133و    88در  بنگرید  تفسیر   ۀترجمسورۀ شعراء، 
نشینی بَنین با أموال و أنعام، های دیگر از هم، ذیل دو آیه؛ برای نمونهترجمۀ قرآن؛ نیز آیتی،  1169،  1166/  5،  طبری

 (. 13ـ12؛ مدثر/ 12؛ نوح/ 14؛ قلم/ 55؛ مؤمنون/ 46؛ کهف/  6بنگرید به: اسراء/ 
را در کنار دیگر اقوام و خویشان نشانده است. برای   بَنینبه معنای فرزند آیاتی است که    اِبن از دیگر موارد کاربرد  

 مثال، در آیات:
رُونَهُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدی مِنْ عَذابِ یَوْمِئِذٍ بِبَنیهِ * وَ صاحِبَتِهِ وَ أخیهِ * وَ فَصیلَتِهِ ا تی تُؤْویهِ«  یُبَصَّ لَّ

 ( 13ـ11)معارج/ 
از   و  گفته شده،  قیامت سخن  برادر و هم  بَنین از شدائد روز  این  ایقبیلهدر کنار همسر،  بر اساس  یاد شده است.  ها 

انسان میآیات،  سر  به  دشواری  چنان وضعیّت  در  رستاخیز  روز  در  بَدکار  از  های  شدن  رها  برای  دارند  آرزو  که  برند 
به  نسبت  ویژه  خصوصیّتِ  فاقد  پسران  آیات  این  در  که  است  روشن  دهند.  فدیه  را  خود  خویشاوندان  الهی  عذاب 

بَدکار همان اند و یک  نیز فدای  دختران  از عذاب فدیه دهد، دخترش را  قِبالِ رهایی  طورکه حاضر است پسرش را در 
براینخود می به معنای پسران    بَنیناساس، کاربرد  کند.  تنها  که  ندارد  لزومی  تغلیب است و  باب  از  یادشده  آیات  در 

؛ برای  1094/ 2، تفسیر؛ نسفی، 1926/ 7،  تفسیر طبری ۀترجمبه فرزندان، بنگرید به:  بَنیندانسته شود )برای ترجمۀ 
 (. 36 ـ34باره، بنگرید به: عبس/ نمونۀ قرآنی دیگری درهمین

 نشینی بَنین با حَفَدَة یاد کرد: در پایان باید از هم
 (. 72وَ اللهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أنْفُسِکُمْ أزْواجاً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أزْواجِکُمْ بَنینَ وَ حَفَدَةً ... )نحل/ 
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به   حَفَدَةو    بَنین شان  شان از طریق همسرانبرپایۀ این آیه، خدا برای افراد همسرانی از جنس خودشان قرار داد و برای
طورکه برخی از مفسّران آندارد: اگر حَفَدَة ــ حَفَدَةدر این آیه به چه معنا است بستگی به معنای  بَنینکه وجود آورد. این

دانسته شود،  گفته به معنای دختران  اگر    بَنیناندــ  اما  بود؛  پسران خواهد  مفسّران  آنــ  حَفَدَةبه معنای  که غالب  طور 
زایند و انحصارِ اندــ به معنای نوادگان باشد، بَنین قطعاً به معنای مطلقِ فرزندان است؛ چرا که زنان فقط پسر نمیگفته

و واضح واقع  با  پسران مخالف  زاییدنِ  به  بَنین«  أزْواجِکُمْ  مِنْ  لَکُمْ  تفسیری »جَعَلَ  آراء مختلف  )برای  است  البطلان 
معنای   به: طوسی،  ةدَ فَ حَ دربارۀ  بنگرید  رازی،  407ـ406/  6،  التبیان،  فخر  الکبیر؛  ابوحیان،  245/  20،  التفسیر  ؛ 

المحیط معادل564/  6،  البحر  برای  نیز  ترجمه؛  در  واژه  این  فارسیِ  یاحقّی، قرآن    هایهای  به:  بنگرید  کریم، 
 (. 659/ 2، قرآنی ۀنامفرهنگ

 ( اِبن به معنای عضوی از یک جماعت 3ـ3
طور ویژه هرگاه عضو بودن در یک جماعت است. به  های سامیدر زبان  اِبنتر گفته شد که یکی از معانی واژۀ  پیش

ها اضافه شود به  های عبری، سریانی و سبایی جمع بسته و به نام یک شخص یا سرزمین یا امثال آندر زبان  اِبنواژۀ  
تر نیز که پیشچنانیک جماعتِ انسانی است که به آن شخص یا سرزمین یا ... تعلّق دارند. برای مثال،    ءِ معنای اعضا

که به معنای جماعتی    )ع(نه به معنای پسران یا فرزندانِ بِلافصلِ لوط   عهد عتیق)= بَنی لوط( در    بِنی لوط تعبیر  یاد شد،  
ها با او فاصلۀ زمانی داشته باشند. در زبان عربی نیز رسانند، هرچند قرناست که از تبار او هستند و به وی نَسَب می

با همین معنا به اَسامیِ اَعلام اضافه و از آن برای نام بردن از قبائل، تیره   بَنینمرسوم است که واژۀ   های  ها و سلسلهرا 
 . بنی عبّاسو   بنی اسد، هاشمبنی چون حکومتی استفاده کنند؛ هم

بنیبا معنای یادشده را می  اِبنکاربرد واژۀ   تعبیر  بازجست؛ نخست  پُرکاربرد قرآنی  تعبیر  به معنای  توان در دو  آدم 
یا هرآنآدمی بَنیزادگان  به نوع انسان تعلّق دارد و از نسل جناب آدم است و دیگری، تعبیر  اسرائیل به معنای  کس که 

 رسد. می )ع(گروهی قومی و نژادی که نَسَب اعضای آن به یعقوب 
بنی تعابیر  بر  بنیافزون  و  میآدم  آیهاسرائیل،  ازتوان  چند  واژۀ  قرآن    ای  که  آورد  نمونه  را  معنای    بَنین کریم  در  را 

»وَ إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنی وَ بَنِیَّ أنْ  آیۀ  اند. گویاترین نمونه از این دست  یادشده به کار برده
با یاء متکلّم است که پس از حذف نون و ادغام   بَنینحاصل ترکیب واژۀ    بَنِیّ . واژۀ  است   (35نَعْبُدَ الْْصْنامَ« )ابراهیم/  

در هنگام این نیایش تنها صاحبِ دو فرزندِ   )ع(که ابراهیمبه این شکل درآمده است. با توجه به این  دیگر یکدو یاء در  
بَنین )واژه جمع( بر آنان  504ـ503«،  )ع(های اسماعیل و اسحاق بود )سجادی، »ابراهیم خلیلپسر به نام  (، اطلاق 

کسی است  هرآنکه  بل   )ع(ابراهیمنه پسرانِ بِلافصلِ    ه، مقصود از بَنِیّ در این آیاساسبراینخروج از قواعد عربی است.  
 رساند. نَسَب میاو که از نسل او است و به 
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 ( اِبن به معنای مَرد 4ـ3
است و کاربرد این واژه در معنای    مَرد در زبانِ نیای آفروآسیایی باستان    اِبنترین معنای واژۀ  تر بیان شد که قدیمپیش

آیۀ قرآنی که واژۀ اِبن و   132شود. از مجموعِ  چون عبری و سریانی نیز دیده می های سامی همیادشده در برخی از زبان
را در معنای مرد به کار برده   اِبناند تنها دو دسته از آیات در مظانِّ آن اند که واژۀ  اَشکال مختلفِ صرفی آن را به کار برده 

 اند. نشانده نِساءرا در کنار  أبناءاند، و دیگر، آیاتی که واژۀ  ابن السّبیلباشند: نخست، آیاتی که دربردارندۀ واژۀ 
ابن که  دو پرسش اصلی مطرح است که به هم مربوط اند: نخست آن  ابن السّبیل در ترکیب    اِبن در سخن از معنای  

با  وجود دارد که منجر به باهم  سبیل و    اِبن که چه ارتباط مفهومی میان  به چه معنا ست، و دیگر آن  السّبیل آیی آن دو 
ها نیازمند پژوهشی مستقل بحث دربارۀ همۀ آناند.  های بسیار گفتهسخن  ابن السّبیلشده است. در تعریف    دیگریک

بااین می  طوربهحال  است.  مختلف  خلاصه  مذاهب  به  منسوب  تفسیریِ  و  فقهی  آراء  میان  مشترک  قدر  گفت  توان 
شود که در راه مانده است و تمکّن مالی برای ادامه مسیر ندارد  بر مسافری اطلاق می  ابن السّبیلاسلامی آن است که  

»ابن سبیل«،   داماد،  معناییِ (. آن664)محقّق  مؤلّفۀ  تقویت می  چه  را  بودن  واژۀ  مسافر  فرآیند   سَبیلکند حضور  در 
را در کنار    ابن السّبیلکریم  قرآن    کند، آن است کهماندگی را تقویت میچه مؤلّفۀ درراهاست و آن  ابن السّبیلساخت  

نشانده، به احسان و انفاق به آنان سفارش کرده )بنگرید به:   یَتامی  و    مساکین،  فقراء چون  دست جامعه هماقشار تنگ
نساء/  215،  177بقره/   فَیء معرفی کرده است  38؛ روم/  26؛ اسراء/  36؛  و  زکات  و  از مستحقّانِ خمس  را  آنان  و   )

 (. 7؛ حشر/ 60؛ توبه/ 41)بنگرید به: انفال/ 
ابن  وجود دارد که با هم ترکیب شده و مفهومِ    سبیلو    اِبن در انتقالِ بحث به این پرسش که چه ارتباط مفهومی میان  

گویند که    پسرِ راه مانده را از آن جهت  اند سه فرضیه طرح شده است. گروهی معتقد اند مسافرِ درراهرا ساخته  السّبیل
ند که چون  ا  (. برخی دیگر بر این باور217/  5،  التفسیر الکبیرشود )فخر رازی،  رسد و بر میزبان وارد میوی از راه می

/ 1، غیاث اللغاتکنند )رامپوری، شناسد به راه منسوبش میفردی غریبه است که کسی او و پدرش را نمی  ابن السّبیل
مانده را از آن جهت پسرِ راه خوانند که  درراه  (. گروهی دیگر نیز معتقد اند مسافرِ 233/  1،  قاموس قرآن؛ قرشی،  24

راه است )طوسی،    تمکّنِ  پیوسته ملازمِ  و  ندارد  را  به مقصد  الکبیر؛ فخر رازی،  96/  2،  التبیانرسیدن  /  5،  التفسیر 
 (. 163، المرصّعاثیر، ؛ ابن217

چشم اختلافات  از  دیدگاهفارغ  میان  واژۀ  گیر  که  اند  مشترک  نکته  این  در  یادشده، همگی  ترکیب    اِبنهای  ابن  در 
توان  حال میاند. بااینشناختهنمی  اِبن اند؛ احتمالًا از آن جهت که معنایی جز پسر برای  را به معنای پسر دانسته  السّبیل

، که به پسرِ راه نه به معنای    ابن السّبیلهای معناشناسی تاریخی این فرضیۀ جدید را پیش نهاد که  با یاری گرفتن از داده
 باشد.  مردِ راه معنای 
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تقویت میآن را  یادشده  توضیحی  چه فرضیۀ  از اسلام است. در  پیش  اقتصادی مردان در فرهنگ عربِ  نقش  کند 
طور محدود در برخی  داری بهچون کشاورزی و باغ مختصر در این باره باید گفت اگرچه برخی از مشاغل اقتصادی هم

چون  های اقتصادی در منطقه همگرفت عمدۀ فعالیتچون شهرهای یثرب و طائف انجام میجزیره هماز مناطقِ شبه
دام جابهتجارت،  نیازمند  غذا  گردآوری  و  شکار  غارت،  شبهجاییپروری،  بیابانی  پهنۀ  در  گسترده  و  های  بود  جزیره 

میفعالیت گرفته  نظر  در  مردانه  کاملًا  براینهایی  بافت  شد.  در  حرکت  و  جنسیت  میان  مستقیم  رابطۀ  یک  اساس، 
جزیره شکل گرفته و برپایۀ آن یک الگوی تقسیم کار میان مردان و زنان به وجود آمده بود: مردان غالباً از  فرهنگی شبه

جایی، و زنان عموماً عَناصِری ساکن  دار مشاغلی آمیخته با حرکت و جابهتری برخوردار، و عهدهپویایی و تحرک بیش
جاهای مختلف در  ،  المفصّلهای گسترده بودند )بنگرید به: علی،  جاییدور از جابههایی بهو ایستا و مشغولِ فعالیت

 سرتاسر اثر(.   ...،های تولید ثروتشیوهربندی، ؛ نیز سیدی جَ جلد هفتمسرتاسر 
جایی است چُنان در فرهنگ عرب پیش از اسلام ریشه تنیده با حرکت و جابه این تلقّی که زندگی مردانِ عرب درهم

غالب   اگرچه  شد.  عربی  زبان  در  )رَجِلَ(  رفتن  راه  فعلیِ  معنای  از  )رَجُل(  مرد  معنای  ساخت  باعث  که  بود  دوانده 
کرده سکوت  آن  اشتقاق  کیفیت  دربارۀ  و  کرده  رفتار  جامد  واژۀ  یک  مثابۀ  به  رَجُل  واژۀ  با  مسلمان  )مثلًا  لغویان  اند 

؛ راغب اصفهانی، 493ـ492/  2،  مقاییس اللغةفارس،  ؛ ابن104ـ101/  6،  کتاب العینبنگرید به: خلیل بن احمد،  
های رَجُل )مرد( و رِجل )پا( از یک ریشه آید که واژههای معناشناسی تاریخی برمی(، از داده345ـ344،  المفردات
التحقیق فی کلمات  به این دیدگاه، بنگرید به: مصطفوی، ای اشاره گیرند و با هم رابطۀ مفهومی دارند )برای نشأت می

یم  (. 71/ 4،  القرآن الکر
ــ ساق پا  /پاو به معنای اسمی    قدم زدن  /رفتنبه معنای فعلی  ــ  لرگ   /لرجدر توضیحی مختصر باید گفت، مادۀ  

 زادهای این واژه عبارت اند از: شود. همهای سامی دیده میهای ثُلاثی است که در غالب زیرشاخهازجملۀ ریشه
معنای    راگَلواژۀ   - به  عِبری  زبانِ  زدنو    رفتن در  واژهقدم  به   رِگلاو    رِگِلهای  ،  زبان  همان  در 

 (920-919، عبری ۀ نامواژه)گزنیوس،  پامعنای 
آرامیِ   رِگَلو    راگَلهای  واژه - زبان  معنای    در  به  واژهدویدنو    حرکت کردنترگوم  و    رِگِلهای  ، 

 (II/ 1448-1449،ها ترگوم ۀنام واژه)جسترو،   ساق پاو  پادر همان زبان به معنای   رِگلا

معنای    رِگلاواژۀ   - به  سریانی  زبان  مو    پادر  اسمیت،    س  یانی  ۀنامواژه)پین  سر  /II،  جامع 

528-529 ) 

رگ  - کتیبهواژۀ  در  یونگلینگ،  ل  و  )هوفتیزر  پا«  »ساق  و  »پا«  معنای  به  تدمری    ۀ نامواژههای 
 ( 1060، های سامیکتیبه 
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 (116، سبایی ۀنامواژه)بیستن،   پادر زبان سبایی به معنای  لرگ واژۀ  -

، و  پا، واژۀ رِجل در همان زبان به معنای  راه رفتن   /قدم زدنواژۀ رَجِلَ در زبان عربی به معنای   -
پیاده نیز واژه به معنای فرد  رَجِل و رَجیل  مَرکَب ندارد )فیروزآبادی،  های راجِل، رَجُل،  ای که 

 (. 1004 ـ1003، القاموس المحیط 
دچار تحول معنایی شده، و از آن جهت که مردان برای تأمینِ مَعاش و امنیتِ    لرگ   /لرجدر گام بعد، مادۀ سامی  

به کار گرفته شده است. این انتقالِ معنایی    رد مَ وجوش هستند برای افادۀ معنای  خانواده پیوسته در حال حرکت و جنب
 های زیر سراغ داد: توان در نمونهرا می

تَدمریِ   - عربیِ    یلرگ واژۀ  واژۀ  لو  و    رَج  )هوفتیزر  مرد  معنای  به  دو  هر  رِجال(  )جمع: 
 ( 1003، لقاموس المحیط ا؛ فیروزآبادی، 1060، های سامیکتیبه ۀنامواژهیونگلینگ، 

رگ  - سبایی  واژۀ  و  رَگلا  سریانی  پیاده واژۀ  سرباز  معنای  به  دو  هر  )پین  ل  است  مرد  که  نظام 
یانی ۀنامواژهاسمیت،   (.116، سبایی ۀنامواژه؛ بیستن، II/ 528-529، جامع سر

های دور از اقوام سامی های سامی ندارد و در فرهنگگفتنی است رابطۀ مفهومی میان مَرد و راه رفتن اختصاص به زبان
چه دربارۀ (. بر اساس آن139شناختی...«،  زاده، »رهیافتی زبانشود )بنگرید به: شیرزاد، شیرزاد و هدایتنیز دیده می

لفرآیندِ ساخت واژۀ   نیز بافت اقتصادی شبه  رَج  به معنای    ابن السّبیلجزیره گفته شد، دور از انتظار نیست که واژۀ  و 
جابه و  حرکت  به  دست  خانواده  معاش  تأمین  برای  غالباً  که  بودند  مردان  این  که  چرا  باشد؛  راه  میمردِ  و  جایی  زدند 

 خریدند. ماندن و به غارت رفتن را به جان میچون درراهخطرات سفر هم
هم باید توجه داشت که ازجملۀ آیات قرآنی که مُحتَمَل است   نساءنشینی با  در هم  أبناءبالاخره، در سخن از معنای  

معنای    اِبنواژۀ   در  واژۀ  به  مَرد را  که  است  آیاتی  باشد  برده  کنارِ    أبناءکار  در  نه  کنارِ    بَناترا  در  اند. نشانده   نساءکه 
اسرائیل به بنی  نساءداشته شدن  نگاهو زنده  أبناء، آیاتی است که از کشته شدنِ  نساءو    أبناءنشینیِ  بارزترین نمونه از هم

 دهد؛ مثلًا:دست فرعونیان خبر می
حُونَ أبْناءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ  یْناکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذابِ یُذَبِّ ... )بقره/   وَ إِذْ نَجَّ

49 .) 
پرسشآن آیات  این  تفسیر  در  همچه  علّت  واداشته،  تأمّل  به  را  مفسّران  و  بوده  واژهبرانگیز  با  نشینی  نساء  و  أبناء  های 

مُتَعارِف آن است که واژۀ  یک نشانده   رجالدر کنار واژۀ    نساء، و واژۀ  بناتدر کنار واژۀ    أبناءدیگر است؛ زیرا حالَتِ 
 شود. 

پیش متفاوت  آیات سه مسیر  این  تفسیر  معنای  در  از  باید دست  که  اند  آن  بر  مفسّران  از  برخی  شده است:  گرفته 
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واژۀ   معنای    أبناء متبادرِ  به  نه  را  واژه  این  و  معنای  کور ذُ )فرزندان    پسرانبرداشت  به  که  دانست.    رِجال(،  )مردان( 
بنیبراین مردانِ  که  آن است  آیه  زندهاساس، مقصود  بردگی  برای  آنان  زنانِ  و  )برای  داشته مینگاهاسرائیل کشته  شدند 

(. در  314 ـ313/  1،  البحر المحیط ؛ ابوحیان،  140/  1،  المحرر الوجیزیادکرد از این دیدگاه، بنگرید به: ابن عطیه،  
(  ناثاِ   )فرزندانِ   ناتبَ به    ساءنِ و    ، برداشته  نساءرِ واژۀ  تبادِ برابر، گروهی از مفسّران معتقد اند که باید دست از معنای مُ 

شود براینمعنا  آلِ اساس .  بنی  ،  پسرانِ  قتل  فرعون  به  را  و  میاسرائیل  زنده رساندند  کنیزی  برای  را  آنان  دخترانِ 
 (. 227/ 1، مجمع البیان؛ طبرسی، 103/ 1، التفسیرگذاشتند )بنگرید به: مقاتل، می

و    أبناءهای  اند که معنای متبادر از واژهـ به این سو گراییدهـمعاصرانویژه  بهروه قبل، غالب مفسّران ــبرخلاف دو گ
ترسید در آینده  اسرائیل را از آن جهت که میگونه تفسیر کنند که فرعون پسرانِ بنیرا اصل قرار دهند و آیه را این  نساء

می کنند  قیام  او  میعلیه  نگاه  زنده  بردگی  برای  نداشتند،  مسلّحانه  مبارزۀ  توان  که  را  ایشان  زنانِ  اما  داشت  کشت؛ 
 (. 410 ـ409/ 1، الفرقان؛ صادقی تهرانی، 37/ 2، من وحی القرآنالله،  )فضل

دیدگاه از  یک  بههر  و  دارد  حاتی  مُرجَّ یادشده  بااینهای  نیست.  گرفتن  نادیده  قابل  اینآسانی  به  توجه  با  که حال، 
از معانی واژۀ  می به معنای    أبناء های سامی مرد است، استبعاد ندارد که واژۀ  در زبان  اِبندانیم یکی  آیاتِ یادشده  در 

های کلّیِ آل فرعون در تعامل با مردان و زنانِ  ها در مقام بازگو کردنِ سیاستمردان دانسته، و چنین گفته شود که این آیه
قرار گیرد   نساءدر تقابل با    أبناءاساس چه بسا بتوان این قاعدۀ کلّی را وضع کرد که هرگاه واژۀ  اند. برایناسرائیل بودهبنی

 ای در کار باشد. که قرینۀ صارفهبه معنای مردان خواهد بود؛ مگر آن

 نتیجه 
واژۀ   سابقۀ  تاریخی  معناشناسی  روش  کاربست  با  شد  کوشش  حاضر  پژوهش  زبان  اِبندر  پیدر  نیا  جویی  های 

زبان در  آن  معنایی  تحولات  روند  شودشود،  مطالعه  سامی  معناییِ   ، های  وجوه  سرانجام،  قرآنی    و  آیات  در  واژه  این 
غالب   تصور  برخلاف  داد  نشان  مطالعه  این  شود.  درــشناسایی  اِبن  واژۀ  )فرزند قرآن    که  پسر  معنای  بر  فقط  کریم 

می دلالت  فرزندان  مذکّر(  از  )اعمّ  فرزند  دارد:  دلالت  نیز  دیگر  معنای  سه  بر  یک  ناثاِ و    کورذُ کندــ  از  عضوی   ،)
 جماعت، و مَرد. 
با    اِبندهد اگر واژۀ  های معناشناختی نشان میبرآیند کاوش بَنین( در تقابل  قرار گیرد قطعاً به   بَنات)جمع: أبناء و 

در کنار مفاهیمی چون دیار و أموال و أنعام یا در    بَنین و    أبناء های  که اگر واژهآن)فرزند مذکّر( است؛ حال  پسرمعنای  
ای در کار نباشد به معنای مطلق حوزه چون همسر و برادر و نوادگان نشانده شوند و هیچ قرینۀ صارفهکنار مفاهیمِ هم

 فرزندان خواهند بود و اختصاص به پسران نخواهند داشت. 
ــ به اسامی اشخاص اضافه شود نه به معنای پسران یا اسرائیلچون بنیدر ترکیباتی همچنین هرگاه واژۀ بَنین ــهم
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ها  رسانند؛ هرچند قرنکه به معنای جماعتی است که از تبار او هستند و به وی نَسَب میفرزندانِ بِلافصلِ یک فرد، بل
قرار گیرد نه به معنای    نساءدر تقابل با    أبناء با او فاصلۀ زمانی داشته باشند. نیز در صورت نبودِ قرینۀ صارفه، اگر واژۀ  

است و برای درک   مردِ راهدر اصل به معنای    اِبن السّبیل چنین دریافتیم واژۀ  پسران که به معنای مردان خواهد بود. هم
با    ابننشینیِ  های همبهتر از زمینه بافت  )راه(، می  سبیل)مرد(  نیز نقش مردان در  رَجُل و  از فرآیند ساخت واژۀ  توان 
 جزیرۀ عربستان کمک گرفت. اقتصادی شبه

اعتناء برای تکمیل سنّت تفسیریِ توان نتیجه گرفت یکی از مسیرهای قابلچه گفته شد میاکنون بر پایۀ مجموع آن
وجوه و نظائر کاربستِ روش معناشناسی تاریخی در تشخیص وجوهِ معنایی مفرداتِ قرآنی است. صاحبانِ کتبِ وجوه 

واژۀ   نظائر  تک  اِبنو  لفظی  آن صرفرا  معنایی  دربارۀ وجوه  از بحث  و  گرفته  نظر  در  باایننظر کردهوجهی  حال، اند. 
تواند ابعاد معنایی آن در آیات قرآنی را بازیابی های تاریخی این واژه میجویی ریشهدهد که پیمطالعۀ کنونی نشان می

 . کند

 منابع 

 های فارسی: کریم، اصل عربی؛ نیز، ترجمهقرآن  ـ1

 ش( 1374عبدالمحمد آیتی )تهران، سروش،  -
 ش( 1380، )س(ای )قم، فاطمة الزهرا مهدی الهی قمشه -

 ش( 1356)به کوشش حبیب یغمایی، تهران، انتشارات توس،   ترجمه تفسیر طبری -

 ش( 1374ابوالحسن شعرانی )تهران، کتابفروشی اسلامیه،  -

دار   - اسلامیِ  معارف  و  تاریخ  مطالعات  دفتر  )تهران،  فولادوند  الکریم،    القرآن محمدمهدی 
 ق( 1415

، جلد دوم، به کوشش کاظم موسوی بجنوردی، تهران،  دائرةالمعارف بزرگ اسلامیآذرنوش، آذرتاش، »ابن«،   ـ2
 ش. 1374مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

، به کوشش اسعد محمد طیب، ریاض، مکتبة  تفسیر القرآن العظیمحاتِمِ رازی، عبدالرحمان بن محمد،  ابیابن ـ3
 ق. 1419نزار مصطفی الباز، 

، به کوشش  المرصّع فی الآباء و الأمّهات و البنین و البنات و الأذواء و الذواتاثیر، مبارک بن محمد،  ابن ـ4
 ق.1411ابراهیم سامرائی، بیروت/ عمان، دار الجیل/ دار عمّار، 

علی،  ابن ـ5 بن  عبدالرحمان  النظائرجوزی،  و  الوجوه  علم  فی  النواظر  الأعین  محمد  نزهة  کوشش  به   ،
 ق. 1407عبدالکریم کاظم، بیروت، مؤسسة الرسالة، 
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بن اسماعیل،  ابن ـ6 العربی،  المخصّص سیده، علی  التراث  إحیاء  دار  بیروت،  ابراهیم جفال،  به کوشش خلیل   ،
 ق.1417

غالب،  ابن ـ7 بن  عبدالحق  العزیزعطیه،  الکتاب  تفسیر  فی  الوجیز  عبدالشافی  المحرر  عبدالسلام  به کوشش   ،
 ق. 1422محمد، بیروت، دار الکتب العلمیة، 

 ق. 1399، به کوشش عبدالسلام محمد هارون، بیروت، دار الفکر، مقاییس اللغةفارس، احمد، ابن ـ8

 ق.1414، بیروت، دار صادر، لسان العربمنظور، محمد بن مکرم، ابن ـ9

، به کوشش صدقی محمد جمیل، بیروت، دار  البحر المحیط فی التفسیرابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف،   ـ10
 ق. 1420الفکر، 

علی،   ـ11 بن  حسین  رازی،  القرآنابوالفتوح  تفسیر  فی  الجنان  روح  و  الجنان  محمدجعفر  روض  کوشش  به   ،
 ق. 1408های اسلامی آستان قدس رضوی،  یاحقّی و محمدمهدی ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش

احمد،   ـ12 بن  اللغةازهری، محمد  العربی،  تهذیب  التراث  إحیاء  دار  بیروت،  مرعب،  به کوشش محمد عوض   ،
 م. 2001

آزیتا،   ـ13 افراشی،  و  احمد  قرآنیرویپاکتچی،  مطالعات  در  معناشناختی  علوم  کردهای  پژوهشگاه  تهران،   ،
 ش. 1399انسانی و مطالعات فرهنگی،  

شناختی از نکاح ضیزن در بافت  پاکتچی، احمد، شیرزاد، محمدحسن و شیرزاد، محمدحسین، »تحلیلی انسان ـ14
 ش. 1403، بهار 162، سال چهل و سوم، شمارۀ مشکات کریم«،  قرآن  نزول

عبدالله،   ـ15 بن  مصطفی  خلیفه،  الفنونحاجی  و  الکتب  أسامی  عن  الظنون  المثنی،  کشف  مکتبة  بغداد،   ،
 م.1941

القرآنحیری، اسماعیل بن احمد،   ـ16 بنیاد پژوهشوجوه  به کوشش نجف عرشی، مشهد،  های اسلامی آستان  ، 
 ق. 1422قدس رضوی، 

، به کوشش مهدی المخزومی و ابراهیم السامرائی، بیروت، دار و مکتبة الهلال،  کتاب العینخلیل بن احمد،   ـ17
 ق.1410

محمد،   ـ18 بن  حسین  یم دامغانی،  الکر القرآن  فی  النظائر  و  الوجوه  أهل،  إصلاح  سیّد  عبدالعزیز  کوشش  به   ،
 م. 1970بیروت، دار العلم للملایین،  

القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،   ـ19 یب  بیروت/  المفردات فی غر به کوشش صفوان عدنان داوودی،   ،
 ق.1412دمشق، دار العلم/ دار الشامیة، 
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 ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کانون معرفت.غیاث اللغاترامپوری، محمد،  ـ20

 ق. 1419، ریاض، مکتبة التوبة، بحوث فی أصول التفسیر و مناهجهرومی، فهد بن عبدالرحمان،   ـ21

عبدالله،   ـ22 بن  القرآنزرکشی، محمد  فی علوم  إحیاء  البرهان  دار  قاهره،  ابراهیم،  ابوالفضل  به کوشش محمد   ،
 ق. 1376الکتب العربیة، 

 ق. 1407، بیروت، دار الکتاب العربی، الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشری، محمود بن عمر،   ـ23

خلیل ـ24 »ابراهیم  صادق،  اسلامی  رفدائرةالمعا «،  )ع(سجادی،  موسوی  بزرگ  کاظم  کوشش  به  دوم،  جلد   ،
 ش. 1374بجنوردی، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، 

یم بر پایۀ تحلیل دادهشیوهسیدی جربندی، سیده رقیه،   ـ25 های رجالی  های تولید ثروت در عصر نزول قرآن کر
 ش. 1399و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، قرآن  نامۀ دکتری علوم، پایاندربارۀ صحابه

، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، الهیئة  الإتقان فی علوم القرآنسیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر،   ـ26
 ق. 1394المصریة العامة للکتاب، 

 ق. 1314، قاهره، المطبعة المیمنیة، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورسیوطی، عبدالرحمان بن ابی بکر،  ـ27

 ق. 1414، دمشق/ بیروت، دار ابن کثیر/ دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی،  ـ28

هدایت ـ29 و  محمدحسن  شیرزاد،  محمدحسین،  زبانشیرزاد،  »رهیافتی  محمدصادق،  برابری زاده،  به  شناختی 
، بهار و  18، سال نهم، شمارۀ  مطالعات قرآن و حدیثکریم؛ نقدی بر فمینیسم اسلامی«،  قرآن    جنسیتی در

 ش. 1395تابستان 

 ق. 1414یاسین، بیروت، عالم الکتاب، ، به کوشش محمدحسن آلالمحیط فی اللغةصاحب بن عباد،  ـ30

 ش. 1365، قم، انتشارات فرهنگ اسلامی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنةصادقی تهرانی، محمد،  ـ31

 ش. 1372، تهران، انتشارات ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  ـ32

القرآنطوسی، محمد بن حسن،   ـ33 بیروت، دار إحیاء  التبیان فی تفسیر  به کوشش احمد حبیب قصیر عاملی،   ،
 التراث العربی. 

کریم با  قرآن    »وجوه معنایی أجر در،  شیرزاد، محمدحسن  و  شیرزاد، محمدحسینمحمود،  حسینی، سیدطیب ـ34
 ش. 1400، پاییز 3، سال پنجم، شمارۀ مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامیتکیه بر معناشناسی تاریخی«، 

یمعبدالباقی، محمد فؤاد،  ـ35  ق. 1364، قاهره، دار الحدیث، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکر

 ق. 1420، قاهره، مکتبة الخانجی، فصول فی فقه العربیةعبدالتواب، رمضان،  ـ36

جواد،   ـ37 الإسلامعلی،  قبل  العرب  یخ  تار فی  النهضة،  المفصّل  مکتبة  للملایین/  العلم  دار  بغداد،  بیروت/   ،
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